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  چكيده

اشعار  گيريشكل ت اجتماعي افراد، نقش مهمي درجنسيت به عنوان هوي

اين اشعار ضمن اين  .رهنگ بختياري داردبه خصوص اشعار عاميانه فعاميانه 

در  ،دهدنسبت به زنان و مردان را بازتاب مي مختلف ها و باورهايارزش كه

بررسي تأثير  ،هدف اين پژوهش .ددارها تأثير بسزايي نهادينه كردن اين ارزش

ها، آهاي گل و سوگ لالايي هاي نوازشي،ترانه(در اشعار عاميانه جنسيت

روش تحليل است كه با هاي و ضرب المثل  بختياري فرهنگدر  )هاسروده

جنسيت . اندهشد واكاوي فمينيستي نقدو مبناي نظري نابرابري جنسي محتوا 

. دنه تقسيم شوسبب شده است اين اشعار به دو قسمت اشعار زنانه و مردا

دوشي پزي، شيرنان آن مانندانجام كارهاي در  تراهمو عرصه خصوصي خانه، 

هايي عمومي و صفت عرصه و اجتماع .مختص به زنان است ،نوازيانمهم و

 .دان، عاقل، جنگاور و شجاع مختص به مردان استنشين، سخنمانند مجلس

آميز است؛ يعني ضمن نابرابري جنسي در فرهنگ بختياري، به صورت عطوفت

    .اندتري نسبت به مردانداراي جايگاه پاييننگاه مثبت به زنان، آنها 
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هاي مختلف هر فرهنگي نقش تواند در شناخت جنبهها، ميالمثلبررسي ضرب

ها، فرهنگ هر قوم و ملتي به المثلمؤثري داشته باشد؛ چرا كه در ضرب

ها زن گاه جايگاه فرادست، گاه المثلدر اين ضرب. تصوير كشيده شده است

ن خانه و وقتي سخن از مسائل درو. فرودست و گاه برابري با مردان دارد

حيطه خصوصي است، زن موجودي قدسي و فراتر از مرد محسوب شده است 

- هايي كه از حيطه عمومي و جايگاه اجتماعي افراد بحث ميالمثلو در ضرب

هايي كه از المثلدر ضرب. شود، زن جايگاه فرودستي نسبت به مردان دارد

. برابر است شود، جايگاه زنان با مردانمسائل عام زندگي سخن گفته مي

ها، نگاه مردسالارانه حاكم است و المثلهمچنين در بسياري از اين ضرب

ازدواج، مذموم . شودهاي مطلوب جامعه مردسالار براي زنان نهادينه ميانديشه

شمردن چند همسري، شناخت همسر پيش از ازدواج، نحوه شناخت همسر و 

-ستند كه در اين ضربوظايف زوجين، از جمله مسائل مربوط به خانواده ه

  .ها انعكاس يافته استالمثل

  جنسيت، نابرابري ضرب المثل،  شعر،فرهنگ بختياري، : واژگان كليدي
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  )كليات(فصل اول

  مقدمه-

هاي مهم فرهنگ هر ملتي، فرهنگ عامه است كه يكي از شاخه      

ي مردم بدون در ها، اعمال و رفتاري كه در بين عامهاي از دانستنيهمجموع«

نظر گرفتن و حتي بدون وجود فوايد علمي و منطقي آن سينه به سينه و نسل 

). 226: 1382الاميني، روح(» به نسل به صورت تجربه به ارث رسيده است

ها و از جمله  هها، افسانها، قصهها، ترانهادبيات شفاهي و عامه شامل اسطوره

اي است كوتاه، استعاري، برگرفته از جمله«المثل ضرب. ها استالمثلضرب

اي كلي و تجربيات روزانه، با مضموني حكيمانه، حاوي اظهارنظر يا عقيده

پندآميز كه به دليل رواني الفاظ، روشني معني و موسيقي كلام ميان مردم 

برند ن تغيير در گفتار خود به كار ميمشهور شده و آن را با تغيير جزيي يا بدو

ها، منبع مهمي المثلضرب). 117: 1387ذوالفقاري، (» كنندو به آن استناد مي

هستند؛ چرا كه از طريق آنها بسياري از اطلاعات شناسي براي مطالعات مردم

- هاي مختلف حفظ و از نسلي به نسل ديگر انتقال داده ميمربوط به فرهنگ
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شناسي خاص از الگوهاي تفكر محسوب يك نوع رده«ها ثلالمضرب. شود

هاي راجع به اين كه توان   بسياري از ايدهشوند كه با استفاده از آنها ميمي

هاي جهان را كنند، مفاهيم را درك و پديدهافراد هر جامعه چگونه فكر مي

ش سنتي برد كه چگونه دانكنند، استخراج كرد و به اين نكته پيبندي ميدسته

ها، المثلضرب). 82: 1391زاهدي، (» يابداز نسلي به نسل ديگر انتقال مي

هاي ضد اجتماعي هستند كه مردم نشانگر رفتارهاي بهنجار، نابهنجار و ارزش

اند؛ بدين سبب بيش از ادبيات مكتوب و شعر و اند و يا رد كردهآنها را پذيرفته

يكي از ). 3: 1386ذوالفقاري، (هستندهاي اجتماع ي انديشهدهندهنثر، نشان

ها، خانواده و مسائل مربوط به المثلهاي مهم انعكاس يافته در ضربموضوع

شود و هم از هاي مثبت زنان سخن گفته ميدر آنها، هم از نقش. زنان است

توان با همچنين نگرش هر قومي را نسبت به زنان، مي. هاي منفي آنانصفت

آن قوم به دست آورد و فهميد كه هر فرهنگي چه ها المثلبررسي ضرب

با . انتظاراتي از زنان دارند و چه مسائلي از خانواده براي آن فرهنگ مهم است

هاي مختلف زندگي و ها در شناخت جنبهالمثلتوجه به اين اهميت ضرب
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خانواده، هدف اين پژوهش، آن است كه به بررسي خانواده و نقش زنان در 

  . ي فرهنگ بختياري با رويكرد نقد فمينيستي پرداخته شودهاالمثلضرب

ت آنها امري ، مطالعه در ادبياشانهر منطقه و فرهنگ شناخت مردمبراي       

- ترانه. دنها و اشعار عاميانه نقش مهمي دارترانه ،مينهدر اين ز .ضروري است

هستند كه شوند؛ آوازهايي ه به خودي خود ساخته و خوانده ميهاي عاميانه ك

هاي ذاتي آنان پديد ه و از ضمير ناخودآگاه و تواناييبين مردم رواج داشت

. دهندف مردم را تجلي ميتكليين اشعار روح آزادي و سادگي و بيا. اندآمده

هاي طبيعت نيز در سر و كار دارند و وصف جلوه با عواطف و هيجانات ساده

اري از افكار بشري و بيانگر ي بسياين اشعار سرچشمه. شودآنها ديده مي

هاي زنده و گوياي مردمي است كه احساسات خود را تاريخ، فرهنگ و انديشه

: 1388، ذوالفقاري ؛47: 1387محجوب، ( كنندبه صورت بديهي مطرح مي

ايجاد نه تنها نقش مهمي در  اشعار عاميانه ).49: 1393تميم داري،  ؛ 147

د؛ بلكه در همه دهدگي آنها جهت ميد و به زناد دارافر تحرك در زندگي

سادگي و «. است به وجود آمده آنكه در  استي متأثر از فرهنگ ،هاهزمين
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-زندگي ساده و بي ها متأثر ازم، ملودي، ضرباهنگ، و وزن ترانهرواني، كلا

ل ها به طور معموتفكر و روح حاكم بر محتواي ترانهباشد و آلايش اقوام مي

  ).27: 1380كاظمي، (»رودفراتر نميي قومي زندگي روزمرهقلمرو و ، هاز حيط

معمولا براي  دارد؛ چنان كهاي جايگاه ويژهدر فرهنگ بختياري  و ترانه، شعر

شود؛ اشعاري مانند ، شعر خوانده مير كاري از بدو تولد تا مرگانجام ه

 هاي كارها، آهاي گل، دوالالي، ترانههاي نوازشي، سوگ سرودهها، ترانهلالايي

مسائل مختلف سياسي، ، دربرگيرنده محتواي اين اشعار .اشعار صيادي و

 راها ارزش و باورها ها،نگرشجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است كه ا

تواند نقش مهمي در شناخت اين ؛ بنابراين بررسي آنها ميدنكنمي ازنماييب

  .فرهنگ داشته باشد

  

  

  

  اهداف پژوهش-
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، )تولد(هاي نوازشي و لالايي ررسي اشعار و ترانههدف اين پژوهش نيز ب

و ضرب المثل ) مرگ(ها و سوگ سروده) ازدواج(هاي مربوط به عروسي ترانه

نوع نگرش به زنان و مردان در فرهنگ بختياري .  ها در فرهنگ بختياري است

شود؛ چرا كه شناخت واكاوي و نابرابري جنسي و عامل آن نشان داده مي

دكننده نابرابري جنسي نقش مهمي در توسعه جوامع و نفي عوامل ايجا

  .هاي جنسي و نابرابري بين زنان و مردان داردتبيعض

  :اهداف جزيي آن عبارتند از

ها در ها و ترانهالمثلبررسي جايگاه خانواده و مسايل مربوط به آن در ضرب-

  فرهنگ بختياري؛

  ها؛ها و ترانهالمثلربصادي بازتاب يافته در ضتقاهاي بررسي دغدغه -

  

  هاي پژوهشسؤال

  دارد؟ بختياري فرهنگ در عاميانه اشعار در تأثيري چه نسيتج‐
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 يافته بازتاب بختياري فرهنگ عاميانه اشعار در شكلي چه به جنسي نابرابري-

  است؟

هاي جنسي و ختياري در نهادينه كردن نابرابريآيا اشعار عاميانه در فرهنگ ب-

  ي دارند؟اجتماعي  نقش

ي زنان و خانواده در اشعار عاميانه در فرهنگ بختياري چه مضاميني درباره-

  بازتاب يافته است؟

ها، چه جايگاهي براي زنان در فرهنگ بختياري در نظر گرفته المثلدر ضرب -

  شده است؟

  ها كدامند؟المثلمهمترين مسائل خانواده انعكاس يافته در ضرب -

  

  روش پژوهش-

هاي هاي مهم پژوهش در حوزه مطالعات فولكلورشناسي، روشروشيكي از 

سازي ها و معنيكيفي است؛ زيرا اين نوع مطالعات ذهني، نمادين، توأم با نشانه

در اين پژوهش نيز از روش تحليل ). 11: 1386ساروخاني، (داري استو معني
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ن متون توابر اساس اين روش، ميمحتواي كيفي استفاده شده است؛ چرا كه 

فرهنگي   -مختلف در زمان گذشته را بررسي كرد و به خصوصيت اجتماعي 

  ).  143: 1384رفيع پور، (برد آن زمان پي

  

  ي پژوهشپيشينه-

اي هاي بختياري، تحقيق بايستهالمثلدرباره نقش و جايگاه زن در ضرب

ديگر هاي المثلي جايگاه زن در ضربتاكنون صورت نگرفته است؛ اما درباره

. شودهايي صورت گرفته است كه به برخي از آنها اشاره ميها، پژوهشفرهنگ

به بررسي ميزان استفاده از » هاي جنسيتيالمثلزن و ضرب«معصومي در مقاله 

هاي جنسيتي در بين مردم تهران پرداخته و نتيجه گرفته است كه المثلضرب

زاهدي ). 136: 1391صومي، مع(ها كم است المثلميزان كاربرد اين نوع ضرب

به » رويكرد تحليلي انتقادي گفتمان: هاي انگليسيالمثلزن در ضرب«در مقاله 

اين نتيجه رسيده است كه مناسبات قدرت نه تنها بين زن و مرد برابر نيست؛ 

شان به صورت برابر توزيع بلكه بين خود زنان نيز با توجه به جايگاه اجتماعي
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نتيجه مقاله ). 81: 1391زاهدي، (شودجنسي ديده مي نشده است و نابرابري

اين است كه » هاي كرديالمثلي تفسيري بازنمايي زن در ضربمطالعه«

ي توليد بازنمايي يك نظام معنايي بسيار متنوع و ها عرصهالمثلضرب«

-توان با كاربرد رويكرد اتيك و روشچندبعدي در رابطه با زنان است كه نمي

آثاري نيز درباره ). 80: 1391محمدپور، (» را آنها را درك كردگهاي عينيت

تصوير زن «نويسندگان مقاله . نقش زنان در فرهنگ بختياري انجام شده است

به بررسي مسايل سياسي، اقتصادي و » هاي عاميانة فرهنگ بختياريدر قصه

كه بيشتر اند و به اين نتيجه رسيده هاي بختياري پرداختهفرهنگي زنان در قصه

: 1392رضايي،(هاي زنان در مسائل فرهنگي است تا سياسي و اقتصادي دغدغه

از بهرام احمديان، » ي ايل بختياريدرباره«هاي پژوهشي در كتاب). 257

جستاري در «از عبدالعلي خسروي و » فرهنگ سياسي عشاير جنوب ايران«

در فرهنگ بختياري  از عباس قنبري نيز به مسائل زنان» فرهنگ و هنر بختياري

  .توجه شده است
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  )فمينيسم و نابرابري جنسي(مبناي نظري پژوهش-

گذار در اشعار عاميانه فرهنگ بختياري، شته از سن، از عوامل بسيار تأثيرگذ

 هايمسؤليت و هاها، نگرشها، فعاليترفتارها، نقش جنسيت«. جنسيت است

در حقيقت جنسيت  ).13: 1380جزيني،(»است جامعه در مرد يا زن به منسوب

ت و در جوامع مردسالار .ت اجتماعي مردان و زنان استهويجايگاه  هوي

. شوداي بين آنها نابرابري ديده ميدانند و به گونهمي  برتر از زنانرا مردان 

 جنسي نابرابري بر تكيه با ليبرال فمينيسم نظريه نيز پژوهش اين نظري مبناي

 به آن اساس بر كه است فمينيستي نظريه سه از كيي جنسي، نابرابري. است

: است مضمون چهار داراي نظريه اين. شودمي پرداخته زنان وضعيت بررسي

 سازمان از نابرابري اين دوم ؛دارند نابرابري هايموقعيت مردان، و زنان يك،

 وجود با كه است اين اجتماعي نابرابري مضمون سومين شود؛مي ناشي جامعه

 كه ندارد وجود طبيعي تفاوت الگوي گونه هيچ افراد، استعدادهاي رد تفاوت

 ساختن دگرگون كه اين چهارم مضمون كند؛ متمايز هم از را جنس دو
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-گرايش داراي فمينيست، ).473: 1384ريترز، (است پذيرامكان زنان موقعيت

 بر ستم به اعتقاد ها،گرايش اين تمام مشترك ويژگي كه است متفاوتي هاي

 براي برابر سياسي و اجتماعي حقوق خواستار آنها. است مردان جامعه در نانز

 نيتبي درصدد و دارد تأكيد جنسي نابرابري بر فمينيسم، ليبرال .اندمردان با زنان

 قابل هايتفاوت« :دهند نشان كه است اين ،آنها هدف. است نابرابري اين

-همگون" و پذيريامعهج ينتيجه بلكه نيست؛ ذاتي جنس دو ميان مشاهده

 از كمابيش كه پسران و دختران با رفتار تفاوت. است "نقش و جنس سازي

 جلوگيري زنان انساني هايظرفيت كامل شكوفايي از شود،مي آغاز تولد بدو

 آنها .ندارند تفاوت مردان با بنيادين طور به زنان ها،ليبرال نظر از]. 1[»كندمي

 در مردان با برابر هايفرصت به مردان و زنان ات هستند جامعه اصلاح خواهان

  .بيابند دست جامعه

 :درباره فمينيست بايد گفت. مبناي نظري اين پژوهش، نقد فمينيستي است

 ).388 :1384مكاريك،(»هيچ تعريف جامع و واحدي از فمينيسم وجود ندارد«

هاي بلكه جنبشي با گرايش فمينيست يك جنبش فكري يكپارچه نيست؛
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اين بوده كه معتقد به  ها،اوتي است كه ويژگي مشترك تمام اين گرايشمتف

از نظر آنها، زنان تحت سلطه اقتصادي،  .ستم بر زنان در جامعه مردان است

 شود؛ بنابراينسياسي و اجتماعي مردان هستند و زن ديگري محسوب مي

جنبش  .خواستار حقوق اجتماعي و سياسي برابر، براي زنان با مردان هستند

اين خط «ليبرال فمينيست  :هاي متفاوتي بوده استفمينيسم داراي گرايش

كند  كه زنان به طور بنيادين با فكري را مشخصا با اين داعيه پي گيري مي

مردان تفاوت ندارند و با وجود اين به خاطر جنس ايشان از بسياري از 

ها، برال فمينيستبه اعتقاد لي ). 88: 1385سبيلي،(»شوندها محروم ميفرصت

 هايموقعيت هاي طبيعي بين دو جنس؛ بلكه ناشي ازعلت نابرابري نه تفاوت

خواهان اصلاح جامعه هستند تا زنان به  ،اين گرايش .نابرابر اجتماعي است

هسته مركزي عقايد « .هاي برابر با مردان در جامعه دست بيابندفرصت

هاي جنسيتي محصول نابرابريانقلابي اين است كه  /هاي راديكال فمنيست

به نظر اين  .يك نظام مقتدر مردسالار و مهمترين شكل نابرابري اجتماعي است

ي مردانه را همواره نوعي تقسيم كار جنسي تقويت و هر نوع نظام سلطه گروه،
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ها راديكال فمينيستگرايش ديگر،  ).93: 1387آبوت،( »كرده استتحكيم مي

هاي اما آنها اين خصلت دانند؛ان را جنس زنان ميريشه ستم بر زن هستند كه

طلبي از مردان تشويق را به جدايي آناندانند و ي برتري زنان ميزنانه را نشانه

چه مورد نياز است اتحاد و يكپارچگي زنان اين ديدگاه آن بر اساس .كنندمي

به تبع  آزادي جنسيتي زنان از سلطه مردان و .براي رهايي از سلطه مردان است

ساز سلطه مردان بوده، از آن نفي ازدواج همچون سنتي اجتماعي كه زمينه

ماركسيست ). 40-41: 1382باقري ( هاي مورد توجه در اين گرايش استنكته

ريشه نابرابري و ستم مردان بر  ها، با پيروي از آثار كارل ماركس،فمينيست

از نظر آنها، زنان در هر  .كنندزنان را در توزيع نابرابر منابع ثروت قلمداد مي

اي نسبت به مردان قدرت و منزلت كمتري دارند كه ريشه اين امر در امر طبقه

سوسيال فمينيست،  جنس و طبقه اقتصادي را سبب ستم بر  .داري استسرمايه

از ميان رفتن )سرمايه داري و مرد سالاري(طرح نظام دوگانه «با  داند وزنان مي

- داري محدود نميداري و ستم سرمايها به از ميان رفتن سرمايهنابرابري را تنه

  ). 7: 1385اعزازي،( »بلكه به فروپاشي مردسالاري نيز تأكيد داشت كند؛
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افزايش توجه به . ها، فرهنگ عامه استهاي مورد انتقاد فمينيستيكي از زمينه

ت حضور زنان در فرهنگ عامه، در حوزه مطالعات فرهنگي از تجديد حيا

بر اساس اين نقد، فرهنگ عامه شكلي از . ي فمينيستي استتر نظريهوسيع

-تميم(باشدزنان مي ايدئولوژي پدرسالاري است كه به نفع مردان و به ضرر

فناي نمادين «تاكمن يكي از منتقدان اين زمينه معتقد به ). 41: 1393داري، 

ها در رسانه زنان است؛ بدين معني كه زنان در فرهنگ عامه و به خصوص

به اعتقاد او، اين . اند و منافع آنها ناچيز محسوب شده استحاشيه قرار گرفته

هاي ها، ارزشكننده اين موضوع است كه رسانهكه بيان» بازتاب«نظر با فرضيه 

كند، در ارتباط است اجتماعي حاكم در يك جامعه را منعكس مي

به اجتماع واقعي بلكه به  ها نهاين ارزش«). 242-243: 1392استريناتي،(

اجتماع؛ يعني به نحوي كه جامعه ميل دارد خود را ببيند،  "بازتوليد نمادين"

متجلي شود تاكمن معتقد است كه اگر موضوعي به اين صورت . مربوط هستند

محكوم شدن و ناچيز به حساب آمدن و يا عدم : گيردفناي نمادين صورت مي

 ).همان(» ستحضور كه به معني فناي نمادين ا
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شود هاي فرهنگ بختياري با اين رويكرد نقد ميالمثلدر اين پژوهش، ضرب 

ها در فرهنگ بختياري حضور زن المثلو نشان داده خواهد شد چگونه ضرب

شود گيرند و چگونه از اين طريق، از زنان خواسته ميدر اجتماع را ناديده مي

  .در حيطه خانه محصور باشند
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  دوم فصل

  هاي لالايي و نوازشيجنسيت و ترانه

ها و باورها نقش مهمي در نهادينه كردن ارزشهاي نوازشي، ها و ترانهلالايي

- هايي سخن گفته ميدر اين اشعار، از مطلوبدر فرهنگ بختياري دارد؛ زيرا 

كودك  اولين اشعار و حتي واژگاني هستند كهشود كه كودكان بايد بياموزند و 

 به جامعه معنوي فرهنگ ابعاد ترينغني از يكي هالالايي« .شودآشنا مي با آنها

 نيز و دندار جامعه افراد كردن اجتماعي در فراواني نقش و آيندمي حساب

 منتقل فرزندان به مادران وسيله اين به كه هستند فرهنگيهاي آموزه نخستين

عين اين كه عرصه هاي نوازشي نيز در ترانه ).93: 1391كياني،( »كنندمي

-دهنده به كودكمهرباني، شادي قلب و روح و نوازشانتقال و ايثار محبت، «

اين حيث ها، كمبودها و اميال سركوفته هستند و از دهنده برخي عقدهاند، نشان

 يكي). 254: 1390خالق زاده، ( »هاستها شبيه به لالايياين نوع ترانه مضمون

 كه ايگونه به آنهاست؛ گرايي واقع جنبه ،اشعار اين مهم هايويژگي زا

 فرهنگي اجتماعي، مباحث و دندار زندگي مسائل با نزديكي پيوند هاآن مضامين
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 به جايگاه پسر و دختر در اين اشعار هم .دنكنمي منعكس را جامعه سياسي و

وان سرايندگان زنان به عنهاي دغدغه به و همها و انتظارات از آنها صفتو 

  .دوشمي شارهااشعار  اين گونه

  

  هاي مردانهها و لالاييجنسيت و ترانه

، مربوط به جنس مذكر هاي نوازشيها و ترانهمسأله و محتواي لالاييمهمترين 

افتخار به داشتن پسر است كه اين امر نشان از  اري واحساس شادي، شكرگز

 انپسرهاي منتسب به صفت .دارد پسر در فرهنگ بختياري يوالاجايگاه 

- صفتاز آنجا كه اين نوع . باهوش، عاقل و ، شجاعدانسخن :عبارت است از

هاي مردانه هستند كه توان گفت صفتنرفته است، مي رها براي زنان به كا

ها مانند شجاعت برخي از اين صفتهمچنين . بايد آنها را بياموزد پسر كودك

يرون از خانه به آنها بيشتر در عرصه عمومي و ب كه اندهايي، صفتدانيسخنو 

- كودكي براي پسر نهادينه مياز دوران  اين اشعار، از طريق ؛ بنابرايننياز است

كه مربوط به حيطه و كارهايي را انجام دهد  هاي را بياموزدبايد صفت شود
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خانه  شود كهاين گونه نهادينه ميبدين ترتيب  .اجتماع و بيرون از خانه است

  . مختص به مردانن از خانه مختص به زنان است و بيرو

كارهاي مختص به مردان و  به جايگاه اجتماعي پدر ها،در برخي از لالايي

اين زمينه نيز يكي از  .خريد كردن آّبيار واز جمله كدخدا بودن،  شوداشاره مي

جايگاه  ؛ چرا كههاي جنسيتي شده در فرهنگ بختياري استزمينهمهمترين 

نه مختص به مردان و كارهاي بيرون از خا ايي مانند كدخد اجتماعي داشتن

هايي برسند يا چنين كارهايي را انجام توانند به چنين جايگاهاست و زنان نمي

ه مسايل خلاف دختران كمتر ببرها، هاي نوازشي و لالاييدر ترانه. دهند

و در همان موارد محدود نيز به او گوشزد  ازدواج پسران پرداخته شده است

  .زن گرفتن، براي انجام كارهاي خانه استشود مي

  اشعارنمونه           /هاي نوازشيمفاهيم مردانه در لالايي و ترانهها صفت

 ازگزاري شكر

خداوند به سبب 

  فرزند پسر

  كري داده به ايماشكرش با آقا خدا            

پسري به ما داده  گزاريم كهسپاسخداوند را (

  )است
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ندن دعا براي زنده ما

  پسر

 شكرت شكرت شكروني    

  اي خدا دادي نستوني                         

ن از تو، اين پسري را كه خدايا با سپاس فراوا(

  ) اي، پس نگيربه ما داده

افتخار و ناز كردن

  به پسر

      بوم تو،  گگوم تو    

  بي يو ريم به باغ توتو                              

هستي، برادرم توهستي، بيا به باغ بابام تو (

  )برويم سماق

 مي تو، جون دلمي تو   باغ گل

  خرمني تو، حاصلمي تو                         

خرمن و حاصل من  ،جان دل من،باغ گل من (

 )تو هستي

  كُرم كرُم دونه بنه     پنير و پيازس يه منه
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  )پسرم پسرم لقمه اش يك من است(

  تو حرمتميتوقوتمي، تو عزتمي، 

تو نيرودهنده به من هستي، تو مايه عزت و (

  ) حرمت من هستي

 برارم، برارم، 

  عزيزمي، اميد روزگارم                  

  )ن هستي و عزيز و اميد روزگار منم برادرتو (

اشاره به جايگاه 

  اجتماعي پدر

 بندت بيو رودم كه دست

  بده بوسي كه بوت كدخدايهطلايه              

بيا فرزندم كه دستبندت از طلاست و بوسي (

  )بده كه پدرت كدخداست

 لايي لالايي گل تنگس اله لا

  لائي بوت ره به ميلساله لا                 
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پدرت به لالايي، لالايي گل تنگس،  اله( 

  )مجلس رفته است

  خوشگل خوشگل اناري     خدا كنه ننالي اشاره به زيبايي پسر

خدا كند كه هرگز  ،گل هستيهمانند انار خوش(

  )ينكن ناله

  قربون گوش  وا عقل و هوش  عاقل و هشيار

  )قربان گوشش كه با عقل و هوش است( 

  قربون زون    سيب سخن دون  دانسخن

  )دان استقربون زبانش كه مانند سيب سخن( 

  

 كس كار وات داشت؟     شجاع و شكارچي 

  كي زهله داشت                     

با تو جنگ  ]آمدي كسياز جايي كه مي([ 

  )كرد؟ هيچ كسي جرأت اين كار را داشت
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كرم زيده / تنگه تنگه تنگهآي 

  پلنگ دم تنگه/پلنگه

پسرم پلنگ را شكار / دست دست دست(

  )كرد، پلنگ دم دره را

شاره به كارهايا

  مردانه

 بون سرت با  رسر و جونم به ق

  ز دسپيل بار خرما بوت آورد                           

ت از دزفول ر و جان من قربان سرت باشد، باباس(

  )خرما آورد

 بوت رهد به او ياري               

  دم بيلس طلاكاري                            

از جنس  ش نوك بيلبابات براي آبياري رفته و (

  )طلاست

جوني  دو دهدر گو            رم كينه بستونه  اي كُ ازدواج پسر
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  يكي سي حونه داري   سي گله داري        يكي

  دو دختر گوجاني با اين پسرم با كي ازدواج كند (

ها  يكي هم براي كار يكي براي محافظت از گله   

  )در خانه

 )290-340: 1391حسين پور، ؛1391:147قنبري،(

  

  هاي زنانهجنسيت و ترانه ها و لالايي

هايي كه مخاطب آنها لاييو لا ي نوازشيهارانهاز جمله مسائل مهم در ت

در اشاره به  نشان داده شده است،) 2(جدول زير چنان كه دراست؛  دختران

همراه  ندتوانمي ناپسر تنها اين كه واست دختران پس پرده و در خانه ماندن 

بدين طريق به دختران گوشزد  .دنپدر براي انجام كار به بيرون از خانه برو

از طريق اين اشعار اين . د آنها بايد در كنار مادران خود در خانه بمانندشومي

شود كه زن فرشته خانه است و نبايد ارزش در فرهنگ بختياري نهادينه مي

   .رساندنيست و به ارزش او آسيب مي شاي شود كه مخصوصوارد حيطه
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واج دمانند از هاي زناناز دغدغه مضمون ديگر اين اشعار، سخن گفتن 

ها و صهاز آنجا كه اين دغدغه در ق. است و مسأله چند همسري شوهر

توان گفت ، مي)249: 1392رضايي،(بالايي دارد ها نيز بسامدضرب المثل

به دلايل مختلف به  .در فرهنگ بختياري استمهمترين دغدغه زنان 

؛ مسري در اين فرهنگ رواج داشتهخصوص به دليل اقتصادي مسأله چند ه

هاي مختلف از زنان پذيرفته نشده است و به شيوهين موضوع از سوي اما ا

 به آن جمله در اشكال روايي و اشعار آن را مطرح كرده و اعتراض خود را

  .ندانشان داده

كه بسامد قابل توجهي در اين اشعار دارد، نبودن  دل نگراني ديگر زنان

شعار خواننده ان ز. شوهر در كنار خانواده و انتظار براي بازگشت اوست

كه براي انجام كار به بيرون از پدرش  ،دهدهمواره به كودك خود نويد مي

-و آنها را در سايه حمايت خود مي گرددبه زودي بازميخانه رفته است، 

شود ت غيرمستقيم اين ارزش نهادينه ميدر اين مورد نيز به صور. گيرد

خانه انه بروند و زنان بايد در توانند براي انجام كار به بيرون از خمردان مي
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حاكي از ] نبودن پدر در خانه[«. داري انجام دهندهبمانند و كارهايي مانند بچ

و زنان به مديريت  بودهاقتصادي خانواده بر عهده مردان  آن است كه تأمين

   ).64: 1390عنايت، (»اندمنزل و پرورش و تربيت فرزند مشغول بوده

شان در ه زيبا بودن و به مهارتبه زنان بيشتر هاي منتسب بدر ميان صفت

ه اشار كارهاي مختص به زنان مانند نان پزي، آب آوردن و دوغ زدن انجام

ارزش كمتري دارند ها و كارهاي  مردان، كه در مقايسه با صفت .شده است

  . ورزندانه شدن، به اين امور مبادرت نميو مردان براي جلوگيري از زن

. ستاازدواج آنه، ي مربوط به دخترانهاها و لالاييترانه ميناز مهمترين مضا

يابد ن از طريق ازدواج است كه هويت ميزو مردسالار در جوامع سنتي 

 يجامعه در كه جاييآن از«. شودسبب بر اين موضوع تأكيد بسيار ميبدين 

 در امر اين يابند،مي اجتماعي هويتي ازدواج طريق از تنها دختران مردسالار،

). 58: 1390 بشيري،(است كرده پيدا بسيار اهميتي و نقش آنها زندگي

ه است، همچنين مضامين مربوط به ازدواج كه در اين اشعار انعكاس يافت

در اين اشعار سه خواسته يا معيار  .هاي زنان در اين زمينه داردنشان از آرمان
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 ،)جاه و مقامصاحب افراد لايق (عروس كدخدا شدن : برجسته شده است

و به ازدواج در نياوردن آنها با افرد نالايق و ) عموزادگان(نزديك خويشان

اين معيارها نشان از آن دارد كه در فرهنگ بختياري بيشتر ازدواج  .غريبه

. شودرواج دارد و ارزش محسوب مي) عمو ازدواج با پسر(درون گروهي 

تر ود كمتر و سختشود زن با خويشان خازدواج برون گروهي، سبب مي

ازدواج با خويشان بر ازدواج برون گروهي ترجيح رابطه داشته باشد؛ بنابراين 

   .شده استداده مي

  نمونه اشعار  /هاي نوازشيها و مفاهيم زنانه در لالايي و ترانهصفت

  خوش كد و بالا                    دهدر مالا     زيبايي جسماني

   ي زيبايي داردبالا تنهدختر مال و طايفه كمر و (

 گندم كندي سر ره           دهدري دارم پاره مه  

  )دختري به زيبايي پاره ماه و گندم و عدس دارم(

در پس پرده بودن 

  زنان

  درم پس پرده من مال   به شكال    كرم وا بوس

پسرم با پدرش به شكار رفته است و دخترم در ( 
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  )و در خانه خانه و پس پرده

 / لبرمكاسه مشور د/دهدرم تاج سرم   ج دختر ازدوا

  مند به سرم سي نكردشي                               

دخترم تاج سرم، كاسه مشوي دلبرم، شوهر نكرد و (

  )روي دستم ماند

        لالا لالا گل نانا   

  دو دست دهدرم مين جيو خانا             

خوانين لالالالا گل نعنا دست دخترم در جيب (

  )باشد

 لالا لالايي، لايي خرگوش  

  دو دست دهدرم مين جيو عاموش                   

لالا لالايي لايي خرگوش   دو دست دخترم در ( 

  )جيب عمويش
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             دهدري دارم هزار ميشي   

  نيدومس مرد ليشي                                    

-و به مرد بيدختري به ارزش هزار ميش دارم (

  )شدهمياقت نميل

 دهدر ز اوناز مشكسه رفده

  بختيار ره ورس گرفده صد سوار ز                   

است صد سوار  دختر از آب ناز مشك را پر كرده(

  )بسته استبختياري راه را بر وي 

  هدري دارم هزار ميشي    د

  نيدمس مرد ليشي                                   

دارم به ارزش هزار ميش و وي را به مرد  دختري(

  )دهمبي لياقت نمي

  بخوس جونم كه هالوت ويد به ميلس    ديدار خويشان زن
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  تو بكن خو خيري، مو رم به سيلس               

است تو مجلس آمده  ات بهجانم بخواب كه دايي(

  )من به ديدنش بروم خواب خوش يمني بكن تا

نگراني همسر از

  شوهرنبودن 

  آيي بگو بابا كي مي لالا گل چايي                

  )گردياي         بگو بابا كي باز ميلالا گل چاي(

  لالا لالا گل بوسون      بابات رفته به دشتسون

  )لالا لالا گل بوستان، بابات به دشتستان رفته است(

 لالا لالا گل پسته              بابات رفته كمر بسته

  )لا گل پسته، بابات كمر بسته رفته استلالا لا(

  آله لالا، گل قالي

  باواش رفت بچه مونده و تنهايي                    

آله لالا، گل قالي، پدرش رفته است و بچه تنها (

  )مانده است
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  صداي كفش پاش اياه لالا، باواش اياه       لالا 

-آيد و صداي كفشش مياش ميلالا لالالا باباي(

  )آيد

  لالا لالا گل باغ بهشتم     سي باوات نامه نوشتم

  )لالا لالا گل باغ بهشتم، براي پدرت نامه نوشتم(

  لالا لالا گل گردو          آقات رفته مين اردو

لالا لالا گل گردو، بابايت به اردوي جنگ رفته (

  )است

  لالا گل سوسنلالا 

  بابايت آمد چشم هايت روشن                      

ام چشمت روشن كه پدرت لالا گل سوسن، بچه(

  )آمد

نگراني مادر از چند

  همسري

  ابات رفته زن بگيرهب             لالا گل زيره لالا 
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  دل مادر جا بگيره      الا كارش سر نگيره       

بابايت رفته است زن ديگري لالا لالا گل زيره   (

  بگيرد    

درت آرامش تا دل ماالهي كارش سامان نگيرد 

  )بيابد

  قالي ريشس كووه   دهدر هالوم حووه  

ام حوويم قالي تارش كبود است و دختر دايي(

  )است

  دهدرزنه دهدرم  ناز كردن به دختر

  او ياره مشك ازنه

  اوياره هيمنه  

  رختا ميرنه اشوره

زند، آورد، دوغ ميآب مي. دخترم دختر زن است(

 )شويدوهر را ميهاي شآورد و لباسآب با هيزم مي
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  دام و ددوم دهدر كه

  پشتس بنه سر هر كه

  پشتس كه جرم و جاز

  ميرس تيله گراز

پشته هيزم را روي . مادرم و خواهرم، دخترم است(

پشته ي هيزم دخترم خار و خس است . هركه بگذار

  )باشدو شوهرش فرزند گراز مي

  ددر ددر ددرم

  ددرم تاج سرم

  ددرم گل نوبرم

ترم، دخترم تاج سرم است و دختر دختر دختر دخ(

  )گل نوبر من است

  خو خيري برات تا مو رم به هيمه اشاره به كارهاي زنانه
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  بيارم هيمه بليط خار گينه                                

به خواب خوش بروي تا من هيزم بيارم هيزم (

  )بلوط و خار گون

   ري برات تا ميسيم چاست خوه خي

  پزم نون، بيارم او، زنم ماست                       

عصر، خواب بروي تا نان بپزم، آب بياورم  تا موقع(

  )و دوغ بزنم

  اله للائي عزيزمي عزيزم 

  بخوس رودم وريسدم آرد بويزم                    

اله للائي عزيز من عزيزم، بخواب فرزندم تا بلند (

  )شوم و آرد الك كنم

  فراوون كلخنگ و بليط و بن اوين

  ايروم ايارم ور سي هر دو تامون                  

كلخنگ، بلوط و بن فراوان به ثمر رسيده است، (
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  )مي روم و براي هر دو نفرمان مي آورم

  تو بگر آرم تا مو رم بيارم

  كلوس و برف و چويل سي لاله زارم             

تو آرام بگير تا من بروم و برف و چويل بياورم (

  )رزند لاله گونمبراي ف

  )27: 1386؛ حنيف، 290-340: 1391حسين پور، ؛ 148: 1391قنبري، (

  

  سيومربوط به عراشعار 

ها، به خصوص جشن عروسي اشعار مختلفي در فرهنگ بختياري، در جشن

شود  كه مهمترين ي، ديمه ديمه، دي گلمي خوانده ميمانند الَمان الَمان، ني نا

-ترانه، دوالالي و گلُ يآه هايترانه. و دوالالي استهاي آهاي گل آنها ترانه

 ترينپرهيجان و شادترين از و شوندمي خوانده هاعروسي در كه هستند هايي

 در هم با ترانه دو اين تفاوت .هستند بختياري عشاير بين در رايج هايترانه

 .آنهاست يافتن پايان هنگام در دهندگانجواب جواب، نوع در و آهنگ نوع
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-مي دهندگانجواب برد،مي پايان به را گُليَ آهي ترانه خواننده، كه هنگامي

 گلَُي آهي«: گويندمي دهندگانجواب دوالالي پايان در اما »گلُ آهي«:گويند

 دسته طور به و مخصوصي آواز با زنان و دختران را هاترانه اين»گلَُي گلُيَ

  .)139: 1368  خسروي،(خوانندمي جمعي

  

  يت و وصف دامادجنس

ه مربوط به عروسي ك ها و خصوصيات به كار رفته در اشعاربا بررسي صفت

-ها و ارزشتوان به نگرش، باور، ميانددر وصف عروس و داماد سروده شده

 خانوادهو نقش زن و مرد در  مطلوب عروس و دامادهايي ويژگيربارهدها، 

زن و مرد در فرهنگ  ايگاهر، ضمن بازنمايي و بازتاب جاين اشعا .پي برد

از آنجايي كه در . دندار جايگاه ي نيز در نهادينه كردن اينبختياري نقش مهم

معيارهاي مطلوب براي زن و مرد در خانواده به تصوير كشيده اين نوع اشعار 

بدين  ،سازندبايد تلاش كنند خود را با اين معيارها نزديك شود، آنها _مي

در اين اشعار داماد همواره در . شوده نهادينه ميدر جامعاين باورها ترتيب 



٤٠ 
 

-ران و مجلسسخن وي .شودومي و اجتماعي به تصوير كشيده ميعرصه عم

. اده كنداز اين امتياز استف تواندوست و ميا بودن مختص باسواد نشين است، 

- مهارت. دارد ويضور در اجتماع  است، اختصاص به شجاعت كه لازمه ح

 ثروتمند بودن و شوددر وي ديده مي بودن و شكارچي كارارهايي همچون سو

دين سبب است امر باين . خصوصياتي است كه داماد بايد داشته باشدديگر از 

كه تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده بر عهده مرد است و اوست كه بايد با 

  .فع كننداشتغال در بيرون از خانه اين نيازها را ر

  

  هاي اشعارنمونه                   در اشعار عروسي ي مردانههامفاهيم صفت

  و مالك ثروتمند

  

  

  

  

  ارشفي و گوشس... مجمه گپ آ

  همچونو كه ايدرگنه ايل و طافس وس خش  

مجمه بزرگ دوماد گوشه اش اشرفي است و وقتي (

  )صدايش بلند مي شود ايل و طايفه اش شاد مي شوند

  سهيدس خو لوله اي... گپ آگله 
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  شيربها دادن داماد

    

  درد چينام شاه دوما تشمالس حموله اي    

  سسهيس كال رش... گله گپ آ

  مالس كهيششدردچينام  شاه دوما ت                 

  رهمون ديره رهمون ديره رهمون ديره ناهوار         

 واي ز بالايي آقا دوماد هممون ماشين سوار            

ماشين  از بالايي داماد موار است؛ اما مان دور و ناهراه(

  )سوار هستيم

  ه خشت نيم خشتس طلااي اتاقا ري و قبل 

  منس نشست آقا دوما بكنه شكر خدا                    

شان از هاي رو بهدقبله خشت و نيمهد خشتاين اتاق(

درونش نشست آقا داماد و شكرگزار خداوند . طلاست

  )است

 شيردعوتيمون دعوت و  گامون شربت  



٤٢ 
 

  از دولتي آقا دوما سفرمون پر ناز و نعمت              

. مان از شير گاو استاند و شربتمدعوين، دعوت شده(

- از سعادت و خوشبتي حاصل شده از طريق داماد سفره

  )مان پر از نعمت است

  

  پشت مالمون جاز حشك  پيش مالمون جاز حشك

  ه ميش حشكنيوردار...              چينم دردس 

  پشت خانه ها جاز خشك و پيش خانه ها جاز خشك(

وي ميش خشك در عوض ! درد از پدر عروس دورباد

  )شيربها بر نمي دارد

  تر جاز مالمون پيش      تر  جاز مالمون پشت

  گاو و خر نيورداره              چه كنيم بو دهدر

پشت مال جاز تر است و پيش مال جاز تر، چه كار (

  )پذيرددختر گاو و خر به عنوان شيربها نمي كنم پدر
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  رحسبتيشترك و پازنك ايچرن گم   شكارچي

  دردچيدم آقا دوماد تيروند و مينا سرح                  

چرند؛ اما دوما كه اش بيخ بسرح ميپازن و بچه يكساله(

  )را شكار كرد -دختر-بلا از او دور باد مينا سرخي

راضي بودن پدر 

  دختر

  ايين بهرس كنينبي

  بيايين بهرس كنين  

  تا پدرس راضي

  قاضي..... كدخدا آ ... آ 

بياييد كارش را انجام دهيد و شيربها و مهريه را تعيين (

كنيد تا پدرش راضي است و فلاني و فلاني نيز كدخدا 

  )و قاضي است

  سر كد شاه دوما خنجر دوكمه نشون  شيربها دادن داماد

  داشتشون گو دوما دادس ريگشونور                   
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آنها را . سر كمر شاه داماد خنجر و دكمه دار است(

  )برداشته و به جاي ريگشون داده است

  سر كد شاه دوما خنجر دوكمه طلا

  ورداشتس گو دوما دادس جا شيربها                    

آنها را . سر كمر شاه داماد خنجر و دكمه طلا است(

  )ربها داده استبرداشته و به جاي شي

  وار اوي آقا دوما كيف سحر و پيشسس  باسواد

  ندونم قوا خوسه يا ري گشونه زينسه                   

. آقا داماد سوار شد و كيف سرخ رنگي به پيشش است(

  )نمي دانم قباله خودش است يا ري گشون زنش

  ميتو ش ملا كچيره آقا دوا پيكر 

  خس ز گل عزيزترهجوس وا گل بشورين              

آقاداماد پسر كوچكي است كه پيش ملاي مكتب خانه ( 

پيراهنش را با گل بشوريد كه خودش از گل عزيز . است



٤٥ 
 

  )تر است

  باروزين بار كنين بار برنج و سوست     شجاع

  بارس كرده آقا دوما مابين دشمن و دوست            

 آقا. خرج عروسي را كه برنج و سوست است بار كنيد(

  )داماد انها را بين دشممنان و دوستان بار كرده است

  و دستم   مو كري با جرأتم ده تير

  شيربها چهار صد تُمن يه نل اسبم                           

من پسري شجاع هستم و تفنگ ده تير در دستم، (

  )شمارمشيربها چهارصد تومان است و آن را هيچ مي

  هي پل بوندين چو انار تركه كنار هي پل بوندن  زيبايي جسماني

  هي تا بياهه بگدرده شيرم دوما كد هوار                

پل ببنديد، پل ببنديد از چوب انار و تركه كنار تا داماد 

  )زيبا اندام بيايد و از آن بگذرد
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  صد نفر ز كوه دراوي چه ترك و چه تركمون

  و نهاسون شاه دوما فرق ريس چي آسمون        

نفر از ترك تركمن از كوه پايين آمدند و شاه داماد صد (

  )در جلوي شان و صورتش همچون آسمان است

  صد نفر ز كوه دروين چه تركن چه گندلي          

  ونهاسون شاه دوما فرق ريس چي لنگري          

صد نفر ترك و قندلي از كوه پايين آمدن و جلو آنها (

  )است داماد است كه صورتش مثل آينه سفيد

نشين و مجلس

  دانسخن

  هي خان اويد و خان اويد و خان اويد گُل گشت  

 هي خان دووا شيرم پيا زوني بزيد اوي نشت           

خان داماد . خان براي گشت و گذار و تفريح آمده است(

  )مانند شير زانو زد و در مجلس وي نشست

  هي خان اويد خان اويد خان اويده سيل رو
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  ان پيا شيرم دووا رهدو نشست به گفتگوهي خ       

خان براي ديدن رود آمده است و خان پيا، شيرم داماد (

  )براي گفتگو با وي نشست

  سوارون سوار اوين شاه دوما كل سوار     سواركار

 گرت اوي زينس گرد گم نيزس وا ديار                 

سواركاران سوار شدن و داماد اسب دم كوتاهي را سوار (

  )گرد زينش را گرفت و نوك نيزه اش پيداست. دش

  سوارون سوار اوين شاه دوما كل سوار

  دردچينام شاه دوما گم نيزس شيرين                  

سواران سوار شدند و شاه داماد سوار اسب دم كوتاهي (

درد از داماد دور باد، نوك نيزه شاه داماد شيرين . شد

  )است

 )113-124: 1376حسيني،؛ 111: 1372عبدالهي، (                            
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 عروس نقش فرعي است وشخصيت اصلي در اين اشعار  دامادقابل ذكر است 

مرد در فرهنگ مردسالار، . امر به دليل فرهنگ مردسالار است كه اين دارد

  .شودنس دوم محسوب ميو زن جاصل 

  

  جنسيت و وصف عروس

كه  است يزن داراي زيورآلات ،مقابل مرد درهاي مربوط به عروسي، در ترانه

سخن  مذهب و باورهاي ديني عروساز  .شودفرع بر ثروت مرد محسوب مي

. اي به اين امر نشده استر حالي كه در توصيف داماد اشارهشود؛ دگفته مي

 از بيش زنان«. دانندتر از مردان مياشي از اين است كه زنان را مذهبيناين امر 

- مي فعاليت بيشتر ديني امور در و مندندعلاقه بودن هبيمذ به مردان

رود و از وي از عروس انتظار مي حجب و حيا)25: 1373نژاد،شعاري(«.كنند

در مقايسه با  .كندو احساس امنيت  شود تا آرامش خود را حفظ خواسته مي

داماد شجاع است؛ ولي براي . شودميهاي مردان نابرابري جنسي ديده فتص

. داماد عاقل است؛ اما عروس بايد حيا داشته باشد. شودس تأمين امنيت ميعرو
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و بافنده و  ها نداردشكارچي است؛ اما زن از اين مهارتداماد سواركار و 

. داماد مالك و ثروتمند است؛ در حالي كه زن تنها زيورآلاتي دارد. آشپز است

وامع مختلف ديده در جنابرابري جنسي به دو صورت خصمانه و عطوفت آميز 

 دارايردان و در نوع اول زنان تهديدي هستند براي موقعيت م. شودمي

آميز شامل باورهاي ي زنان است؛ اما در شكل عطوفتاحساسات منفي درباره

هاي زير دست مناسب ن است كه اساسا زنان را براي نقشي زنادربارهمثبت 

نيز نابرابري جنسي از نوع  در فرهنگ بختياري). 336: 1388بارون، (سازدمي

اي برتر مانند شجاع، هضمن نقش مثبت داشتن زنان، صفت. آميز استعطوفت

شود و زنان در عين مثبت و سواركار به مردان نسبت داده ميجنگجو، صياد 

  .دارند تريپايين جايگاه بودن

  

  اشعار نمونه                      /هاي گلانهترهاي زنانه در مفاهيم و صفت

  دا تون ايگم رو تون ايگم حونه داري خو بكن      دارخانه

 سفر سنگين حونه رنگين يه كنيز وابام بكن         
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داري گويم خوب خانهاي مادر و عزيزم به تو مي(

ات رنگين و زيبا خانه سفرت سنگين باشد. كن

  )كنيزي نيز همراه من كن

   و گلدونهسر كه سيل ايزنم گل  دارنده زيور آلات

  سر دسش و طلا شيرپالس كتونه                    

كنم گل در گلدان است، سر سر كوه نگاه مي(

  )دستش طلا و شير پالش از جنس كتان است

 عروس مر نداري هوش و گوش خانمخانم عروس

  عروسيت و كار مخمل راه راه بپوش                

ر نيستي اي خانم عروس عروسي تست؛ چرا هوشيا(

 )برو و لباس مخمل راه راه بپوش

كول چري مون باركردره وندل مال مون بار كرد ما

  چاخ دوما چوي چندل خانم عروس گوي زري 

مان بار كرد و در كوه چري منزل كرد، چاك مال(
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داماد از چوب چندل است و گوي عروس از جنس 

  )طلا

  بار و بنا خانم چه گون چه طلا

  نا شاه دوما يا محمد يا رسوااللهسر شو       

وسايل عروس چه گو و چه طلا هستند و سر كتف (

  )دوماد يا محمد و يا رسول االله نوشته است

دعوت به رعايت 

  حجب و حيا

يدي وا خور        خانم عروس خانم عروس مر نو

 عروسيت و كار سر و چادر د ودر              

عروسيت است پس . ر نداريخانم عروس مگر خب(

  )با چادر بيرون بيا

  وي عروس ناز مك و بند ريته واز مك      بي 

  هر كجا دوما نشينه پر صدا آواز مك                

بي بي عروس ناز مكن، نقاب صورت را كنار مزن (

  )و هر كجا كه داماد مي نشيند، صداي بلند مكن
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ي چرخ موتورت طلا   هي موتورچي هي موتور چ  اعتقادات مذهبي

 مين موتور خانم عروس خُ رِ سي كربلا             

درون موتور . اي موتورچي، موتورت از جنس طلا(

خواهد به كربلا خانم عروس نشسته است و مي

  )برود

  

عوت به آرامش و د

  احساس امنيت

  آستاره ريز آستار ريز آستاره دنباله دار        

 غم نخوري خانم عروس صد نفر دينت قطار       

دار، خانم آستاره ريز، آستاره ريز، آستاره ريز دنباله(

  )عروس غم نخور صد نفر به دنبال تو است

  كه ايما چه خرمه ده نشينم و غمه             

  غم نخوري خانم عروس چار حصارس محكمه   

گاه ما، خرم است خانم عروس غم كوه سكونت(

  )كه چهار حصار آن محكم است نخور
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آماده بودن اسباب 

  عروسي

اي حمومي اي حمومي ره حممت كجاست         

 تا بيارم زينه گووم سنگ پاشورس طلاست         

تا زن . اي حمامي، اي حمامي، راه حمامت كجاست(

  )برادرم را كه سنگ پاشورش از طلاست، بياورم

   ر ترسي روزت نوهدهدر دهدر م              

          يه حمومي سيت بسازم جاس و اندكا نوه  

حمامي براي . اي دختر مگر مي ترسي روزت نباشد(

  )سازم كه در منطقه انديكا جايش نشودمي

  

  )113- 124: 1376حسيني،؛ 160، 1381پوره، (

  

  هاجنسيت و سوگ سروده

د، اشعاري در نرهاي مختلفي چون سرو و گاگريو داها كه عنوانسوگ سروده

ها و آنچه مردمان سوگ آواز« .هاي فرد متوفي هستندبيان عظمت و مهارت
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. هاي فرد متوفي متفاوت استگويند عمدتا بر اساس ويژگيايل، گاگريو مي

بدين منظور، بر اساس اين كه متوفي زن يا مرد و پير يا جوان بوده و اين كه از 

ش برخوردار بوده است، نوع مفاهيم به اجايگاه و منزلتي در ايل و طايفه چه

در اين اشعار، معمولا ). 326: 1393مقصودي، ( »كار رفته متفاوت است

ود و براي شاند، اشاره ميكه زن و يا مرد به آن دست يافته هاي مطلوبيويژگي

گردد؛ اما بررسي مجموع هاي خاصي برجسته ميهر شخص ويژگي يا ويژگي

ت كه در فرهنگ بختياري چه نوع نگرشي نسبت به اين دهنده اين اسآنها نشان

  . دو جنس وجود دارد

  

  هاي زنانهجنسيت و سوگ سروده

هاي صفت ،زنو جايگاه والاي گ بختياري براي نشان دادن بزرگي در فرهن

انه هاي مردو كارها با صفت هادهند كه اين صفتمختلفي به او نسبت مي

در زنان منسوب به  هايترين صفتمهم ازنواز بودن مهمان. متفاوت است

ياري مانند بسياري ديگر از از آنجا كه در فرهنگ بخت. هاستسوگ سرورده
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 از بيش زنان كه نظر اين« دانند،تر از مردان ميها زنان را احساسيفرهنگ

- صفت، )128 : 1375آيزنك،(» است شده هستند، پذيرفته احساساتي مردان

. دارد آناندار و مهربان، بيشتر اختصاص به زخوار، راهايي همچون غم

-نسبت ميهاي مردانه دادن بزرگ بودن زنان به آنها صفتهمچنين براي نشان 

زنان با يك «كه  آن قابل توجهاي نكته. كنندهند و آنها را به مردان مانند ميد

مشكل كليدي مواجه هستند؛ صفاتي كه بنا به فرض داراي آنها هستند براي 

شوند تا صفاتي كه بنا به پايگاه بالا كمتر مناسب تلقي مي داراي اشخاص

در فرهنگ بختياري نيز ). 316: 1388بارون، (»فرض مردان واجد آنها هستند

هاي مردانه به آنها ا براي نشان دادن بزرگي زنان صفتآن گونه كه ذكر شد، تنه

-يگر از نشانهاين موضوع يكي د. شودميدهند و برعكس آن انجام ننسبت مي

ديگر . شودز طريق اين نوع اشعار نهادينه ميهاي نابرابري جنسي است كه ا

ي ترسيم لوبزنان آنها را در حال انجام دادن كارهاي خانه به نحو مطهاي صفت

كند، در راه خانواده فداكاري مي ،استكدخداي خانه  زن  ؛ چنان كهدكنمي
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و كارهاي خانه را به بهترين شيوه  شودمحسوب ميمسئول تربيت فرزندان 

   .دهدانجام ميممكن 

  

  نمونه اشعار                          هاي زنانه در سوگ سرودهامفاهيم و صفت

در فداكار

  راه خانه

  بي به سر او، شدنه ششته    بي به سي گگون خون زيده كشته

ته را شسته و براي برادرانش خود را كشبي بي بر سر آب روسري(

  )است

كدخدا در 

  خانه

  به گمون خاطرم اويده بيمار  دا حونه سي چه ني كنه كار      كدخ

  )به گمانم مريض شده است. كندكدخداي خانه چرا كار نمي(

  بي ديدم سر چشمه                جم زر به دستس او دد به تشنه  بخشنده

  )دادبي بي را ديدم سر چشمه كه با جام زرين آب به تشنه مي(

  نه بيوي نون ايپزه به تير باريك      گويلس بهر ايكنن به شو تاريك

پزد و برادرانش در شب تاريك بي بي در چوب نان پزي باريك نان مي(

  )دهندبه ديگران مي
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بزرگ مثل 

  مردان

  كي ديده و ره روِِ گَلِ پياهي           وانياسون بِروِ مينا سياهي

بروند و جلو آنان زن مينا سياهي حركت  كي ديده كه گروهي مرد راه(

  )كند

  مگوهين زني مرد چه شاه زني مرد   كدخدا كلونتر سر لشكري مرد

كدخدا، كلونتر و سرلشكري . نگوييد كه زني مرد؛ بلكه شاه زني مرد(

  )مرد

  چي صياد شو به كه به دلم خوف و باك   

  رضه زن كه زير خاكحيف ز اي با ع                                    

مانند صيادي كه شب را در كوه با خوف و ترس مي گذراند، به دلم (

  )ترس آمد كه ستم است اين زن با عرضه بميرد

  زينه و ميره مالسون به روونه          زينه شير زنه ميره رستمونه  شجاع

  زن شير زن است و مرد رستم است. شان به راه استزن و مرد مال(

  و شيرزن دو هم تفاقن     دو بيوي د
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  نه روز و ن به گردش شو ي اتاقن                                       

دو بي بي دو شير زن و دو دوست كه روز به گردش مي روند و شب (

  )هم اتاق هستند

 اكنه دم  بيد بوي برنجسسر مچ ا نوازمهمان

  امشو ابون جمشل شلون مال خمون                               

افراد زيبا اندام خانواده امشب جمع . پزدبا سر مچ سفيد بي بي برنج مي(

  )شوندمي

  اي مردم مال خمون پرس خو مهمون         

  اي دايه تر دست تري جلد بپز نون                                       

ست مال خودمان پر از مييمان هاي خوب است اي مادر تو كه چابك د(

  )تر هستي تات بپز

  وري درآر ديگ هزاري   ... بي

  گويلت به ره ايان وين وادياري                                   
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برادرانت در راه مي آيند و . بلند شو و ديگ بزرگ را درار... بي بي(

  )پيدايشان شد

  اي بيوي برنج بكو باد پسين        گويلت مهمونتن ديروقت رسيدن

برادرانت مهمانت هستند . بي برنج بكوب كه هنگام عصر استاي بي (

 )اندو ديرهنگام رسيده

 سرزير اوي بيوي ز بزرگون              ايگره مجمع خان اياره مهمون

زني با لياقت از بزرگان سرازير شد، مجمع بزرگ را مي گيرد و مهمان (

  )مي آورد

  اي بيوي برنج بكو باد شمال   

  گويلت مهمونتن دير وقت مجال                                  

اي بي بي برنج بكوب كه موقع وزيدن باد شمال است و برادرانت (

  )مهمانت هستند و دير وقت شده است

  بره بكش بنه به ديگ چي      ... بي  

  نه گوت مهمونت با صد تفنگ چي                                  
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و براي پخت در ديگ بگذار؛ زيرا برادرت با صد بره را بكش ... بي بي (

  )تفنگ چي مهمانت است

  بره بكش بنه به باده   ... بي 

  نه گووت مهمونت با صد پياده                         

بره بكش و در جام بزرگ بگذار؛ زيرا برادرت با صد پياده ... بي بي(

  )مهمانت است

داراي 

زيورآلات 

  زنانه

  تشتي وندس و چندار ششتس   بسد دار               هاشده بي ريشه

آن را شسته و روي درخت چندار آن . روسري بي ريشه و مرجان دار(

  )را انداخته است

  نه بيوي، به ناز شسته دست پاس      ور وند بالا بند پيچكاس

  )بي بي با ناز دست و پايش را شسته  و بند پيچك ها را  بالا انداخته(

  نده باده ره ددنه گا      پيچكاسنگينِ، دستاس هي كنه بابي بي گل ر

براي دوشيدن گاو ظرف را برداشت و رفت؛ اما از آنجا كه بي بي گل (

  )پيچك هايش سنگين هستند، دستش ورم كرد
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         ميش دوشيدن وقت اويد بهار

  ريش ايكنه دستت تنگ پيچكات                                    

پيچكا تنگ هستند و دستت را زخمي . ن دوشيدن گوسفند آمدبهار زما(

  )مي كند

زيبايي 

  ظاهري

  دادسه ددوس بوفه چوقا اورشم خم با             نه پل بيوي، چي

گيسوهاي بي بي مانند ابريشم است كه آنها را به خواهرش داده تا (

  )چوقا ببافد

  لونه چشم كال داشتي و برگ شاطرونه     بال خونيدي رهدي ز

چشم سياه داشتي و برگ شاطرونه پرواز كردي و از لانه و آشيانه (

  )رفتي

 چه زني چه شاه زني ترنه چه طوري

  پوشيه مخمل در گشته به موري                                             

جامه مخملي را . عجب زني، چه شاه زني ، طرهّ هاي بسيار زيبا داشت(

  )موري شد پوشيد و وارد منطقه
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  چه زني چه شاه زني ترنه هواري           

  در گشته چم دره ساك كناري                                      

  )به چم دره سايه كناري رفت. چه زني، چه شاه زني با طره هاي صاف(

  گيس كمندون اي گيس هات وركش از او   

  او خوره ايخو بوت مال چيري

مانند، موهايت را از آب بيرون بياور تا اسب زن داراي گيس كمند (

                      )زيباي مال پدرت آب بخورد

  

ماهر در 

كارهاي 

  زنانه

  تا دوارته بوينم نقشت به تمدار گر چيني گرته نخوره مار       دست

هاي بافنده تو را مار نخورد تا دوباره نقش هاي كشيده شده تو را دست(

  ) ينمها ببروي بافنده

 ه خروس اولي بي بي زنه ماست    ب

  مشكدو  بلغار ملار ز خدنگ راست                                            
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مشكدو او از بلغار و چوب ملارش از . زندصبح زود بي بي دوغ مي(

  )خدنگ است

 نهاد به سويلس... نه بيوي گلاب گريد به زير گيلس         دادسه به 

ببرد تا ... ب را در زير روسري اش گرفت تا براي آبي بي گلا(

  )محاسنش را با آن خوشبو كند

  نه بيوي قالي تنيد به سر در شاه     دستسه كلكيت گره نيله برس جا

بي بي در سر شاه، قالي مي بافيد كه دسته كلكيت دستش را گرفت و (

  )دردش تسكين نمي يابد

     دنده ها هواره           ... كلكيت بي

  حورج بفت حورجين بفت قاليس و دار                                 

دنده هاي صاف دارد حورج و حورجين را بفت و ... كلكيت بي بي(

  )قالي نيز به دارش است

  

 بچيلت به من حونه ايزنن زار              مهربان 
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  ن جاتو چه كردي كه واكس نيگر                                    

آميزي تو چه رفتار محبت. كنندهايت در خانه گريه و زاري ميبچه(

  )گيرنداي كه با كس آرام نميداشته

  بي مهرون غمخوار گويل        بيو به ميلس در بخور سر دسته زنگل

به مجلس بيا و بر كار زنان . خوار برادران استبي بي مهربان غم(

  )نظارت كن

و غم رازدار

  خوار

 درد دل چي برگ گل پيشت بريزم  مت اخم وريستم     تا بگبنشين 

اسرار درون را مانند برگ گل . خواهم بروممي. بنشين تا به تو بگويم(

  )پيش تو بريزم

 دا بيو وِ غم خواريم غم خوري ندارم      

  غم خوري چي خوت ز كويه بيارم                                            

من غمخواري . مخواري به پيش من بيا كه غمخوار ندارممادر براي غ(

  )مانند تو از كجا پيدا كنم

  درد دل دارم راز پهميون                   
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  داكم ايخواستم ي جت بي كمون                                

در دل راز پنهاني دارم مادرم را مي خواستم جاي خلوتي تا با او درد و (

  )دل مي كردم

ل مسؤ

تربيت 

  فرزند

 بيو و حونت بيو و سر كارت          بلاكم خوت بكشي جور عيالت

بي بي به خانه بيا و كارهايت را از سر بگير جز تو كسي نمي تواند (

  )كارهاي فرزندانت را انجام دهد

  ) 32:، صالح پور،بي تا103- 130: 1393حسين زاده،  ؛816: 1392 داودي،(     

  

  هاي مردانهودهجنسيت و سوگ سر

- هاي نوازشي، لالاييانههايي هستند كه در ترهاي مردان نيز همان صفتصفت

شجاع، قدرتمند، مربوط به عروسي بازتاب يافته بود؛ يعني  اشعارها و 

  .چالاك و زرنگشكارچي و صياد، سواركار، مالك، جنگاور، 
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شده براي  هاي برشمردهصفتگر چه برخي از تمايز بين  در فرهنگ بختياري

يشتر اين شود، ب، به تفاوت جسماني آنها مربوط ميزنان و مردان مانند قدرتمند

  .هاي اجتماعي جامعه است و مبناي طبيعي نداردناشي از نگرش هاتفاوت

  

  ها               نمونه اشعارمفاهيم مردانه در سوگ سروده

 روزگار اولي اويد به يادم    شكارچي و صياد

  قطارمكهنه صياد بيد هم... آ                              

صياد قديمي با من ... آ. روزگار قديم به يادم آمد(

  )همراه بود

  شكال اورد يزي و تيشتر ... آ

  همسا بهري اي ده ز همه بيشتر                      

سهم . آ فلاني شكار بزي و تيشتري آورده است(

  )دهمسايه را از همه بيشتر مي ده

  تفنگ حسن موسي بست سر بست            
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  پازن به رو زنم ميش به سر دست            

تفنگ حسن موسي من بست هاي زيادي دارد كه با (

آن پازن در حال حركت مي زنم و ميش را ايستاده 

  )شكار مي كنم

  تفنگم حسن موسي دوربين روسي     

  زن الوسيبه سر زرده زيدم پا                         

تفنگ حسن موسي و دوربين آن روسي است و (

  )زركوه پازن سفيدي را شكار كردم

  سيل زيدم به زردكوه نهي به خو

  تيرس به رو... صيادم آ                       

به زردكوه نگاه كردم پازن نه ساله اي خواب است و (

  )تيرش در حركت است... صيادم آ

شجاع و قدرتمند

  و جنگاور

 ل كنون وقت بهار وا با مال ما
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 اي دايه وا سر بزن سي رستم زال                        

هنگام بهار و در زمان كوچ اي مادر بر سر بزن براي (

  )رستم زال

 مال كنون وقت پاييز نيدم وابا ايل

  اي ددو وا سر بزن سي شير  فاميل                     

نيستم اي خواهر هنگام كوچ در فصل پاييز با ايل (

  )براي شير فاميل بر سر بزن

  خورزاي شيرون   ... مون اگون آ

 گرز شلون جنگ آورون سنگر وريزون               

خواهرزاده شيران مي گويند؛ افراد گرز به ... من را آ(

  )دست، جنگ آور سنگر خراب كن

  ز خم بگوهين دويم ز تفنگم  ولا

  دونم چهارم ز جنگمسيوم ز لامر                    

اول از خودم سخن بگوييد و دوم از تفنگ و سوم (
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  )از مهمان خانه و چهارم از جنگم

  برنو به دستم بدين فشنگ هر چه دارم   

  بروم به كهگلو طرح نو درآرم                        

تفنگ برنو  در دستم است و هر چه فشنگ دارم به (

  )بردي نو آغاز كنممن دهيد تا به كهگلويه بروم و ن

  خورزاي شيرون       ... مون اگون 

  گرز شلون جنگ آورون سنگر وريزون              

مي گويند خواهرزاده شيران، گرز سنگين .. من را آ(

  )داران، جنگ آوران و سنگر خراب كن ها

  بريدم برج قله بياين به تماشا  

  اشاهجنگ رض... كار كرده آ                          

اين . برج قلعه را خراب كردم و به تماشا بياييد(

  )مهارت فلاني در جنگ با رضاشاه است

        قطارم به يكي بگو اسبم به يكي
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 وديارم بيا نكرد زهله شير نره                        

 سخن من فشنگ قطار و اسب از من سوگ در(

 را من به شدن نزديك جرأت كس كه بگويي

  )نداشت

گران از فرزندن

  نداشتن

 د ندارم   لاچي درخت ي لكي او

  ايترسم بادي بيا ز ريشه درارم                           

ترسم بادي مانند درخت يك شاخه فرزند ندارم مي(

  )بوزد و ريشه من را از خاك بيرون بياورد

  زردكوه يادت و خير وت نشينم   سواركار

  نين سي اسب و زينماي گويل وا سر ز              

اي . زردكوه بادت خوش باد و خوش روي تو بنشينم

  )برادران بر سر زنين براي اسب و زينم

  دو سوا هني ايان سي سون ونين جا   
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  به گمون خاطرم حالون و خورزا                     

دو سوار دارند مي آيند جايي براي نشستنشان آماده (

  )اده هستندبه گمان دايي و خواهرز. كنيد

  سوار ايا ز ره فارسون... آ

  واباسون... و ...                                 

همراهشان ... و... سوار مي آيد از راه فارسان و ... آ(

  )است

  ن حق گگويي   به گويلم بگوهي  مجلس نشين

  گرين نومم بگوهين هر كجا ميلس                   

رادري را ادا كنند و هر به برادراننم بگويدد حق ب(

  )كجا مجلس گرفتيد نام مرا ببريد

  گا به ملكم منهين اي مردم خويش  مالك و ثروتمند

 موبيدم صاحا و ملك ملك اويم به درويش          
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زمين مرا شخم نزنين اي مردم كه من صاحب ملك (

  )بودم

  ، ميشون تركي  ...ش آگله مي

  ي جنگ ملكياشنيدم خان خواستس س              

. گله گوسفند فلاني، گوسفندهايش تركي است(

 )شنيدم كه خان او را براي قضاوت ملكي دعوت كرد

  نه گوم برف اخوهه ز لا شنستون    چالاك و زرنگ

 همه كس گو خوس چاووك و چستون              

همه افراد . خواهد از دره شنستانبرادرم برف مي(

رد كه چابك و چست تواند بياوگويند خودش ميمي

  )است

 گورم سيلا كنين ايل به روشته     حامي خانواده

  زهشتهبنيرم به بچيلم به چه                          
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مزارم را سوراخ كنيد، هنگام كوچ ايل تا ببينم (

  )فرزندانم به چه شكلي هستند

  وري مخوس ايل خو كنه بار   ... آ كدخداي ايل

 فه بي حرف خت هيچ نيكنه كارطاي                  

خواهد كوچ كند؛ بلند شو و مخواب كه ايل مي... آ(

  )دهدزيرا طايفه بدون دستور تو كاري انجام نمي

  نسون انا كه ايرون بيو و دينه خ

  هر كدوم كج ايگهن بده نهيو سون                   

شان شان برو و هر كدامروند به نبالخانا كه مي(

  )زنند، بر آنها داد بزنحرف بد مي

  باريك بلند باو كمربندكدت  زيبايي جسماني

  ن دات و ددود سيت نكردن نظربندبمير             

كمرت باريك و بلند مناسب كمربند است، مادرت و (

درست برايت خواهرت بميرند كه چشم زخم 
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  )نكردند

  ز ره ايا نارنجي به جيوس     .. آ 

  لا برچ ايزنه ريش و سويلسچي ط                  

مانند . از راه مي آيد و نارنجي در جيبش است... آ(

  )طلا ريش و سبيلش برق مي زند

  )103-130: 1393حسين زاده، ؛ 816: 1392داودي، (
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  ومسفصل 

  هاي فرهنگ بختياريالمثلجايگاه زن در ضرب- ‐

در : وجود دارد ي زنان سه نگرشهاي مورد بررسي، دربارهالمثلدر ضرب

تر از مردان دارند و نگرشي منفي ها، زنان مقامي پايينالمثلبرخي از ضرب

هاي ديگر، زنان مقامي فراتر از المثلدر ضرب. شودنسبت به آنها ديده مي

- ها، نشانالمثليابند و نگرش به آنها مثبت است و گروهي از ضربمردان مي

فرهنگ بختياري است كه با رويكرد نقد  دهنده مقام برابر زنان با مردان در

  :شوندفمينيستي اين سه نگرش بررسي مي

  

  فرودستي زنان -

آيد و مباحث حوزه هنگامي كه سخن از جايگاه اجتماعي افراد به ميان مي

تر بودن ها، به فرودستالمثلشود، در ضرباجتماعي و عمومي مطرح مي

ها، زنان جنس المثللا در اين ضربمعمو. شودجايگاه اجتماعي زنان اشاره مي
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- شوند و مردان فرادست هستند؛ چنان كه در ضربفرودست محسوب مي

  : المثل

  دنيا كه انگل ونگل صلا پيايل دست زنگه

-، اختيار به دست زن)نظمش به هم خورده(دنيا كه به هم ريخته

  )380: 1381قنبري،(هاست

اختيار امور به دست زنان  اي كهدر جامعه. به اين موضوع اشاره شده است

به هم خورده است؛ بنابراين  -جامعه مردسالار-باشد، هنجارهاي آن جامعه

توان قائل شد؛ چرا كه صاحب اختيار شدن زنان، ارزشي براي آن جامعه نمي

اين . شودمي - مردسالاري-باعث به هم خوردن تعادل طبيعي نظم حاكم

اي نارضايتي فرهنگ مردسالار ه گونهالمثل نيز مفهومي طنزآميز دارد و بضرب

  .دهدرا به تغييرات به وجود آمده در جامعه، نشان مي

  

  چه پيايي كه ز زينه كَمتَره«

  )294: همان(»چه مردي است كه از زن كمتر است
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دهد كه در فرهنگ بختياري، مردان از نظر جايگاه المثل نشان مياين ضرب

د و مرداني كه لياقت و شايستگي لازم را اجتماعي برتر و بالاتر از زنان هستن

  .شوندتر از زنان شمرده مينداشته باشند، فرودست

      

  ز زينه كمترم«   

 )417: همان(»از زن كمتر هستم                          

هاي مردسالارانه در فرهنگ بختياري، زن جايگاه اجتماعي بر اساس ديدگاه

تماع دارد؛ بنابراين براي نشان دادن جايگاه تري از مرد در اجبسيار پايين

سنجند و بدين طريق جايگاه اجتماعي اجتماعي پايين مردان، آنها را با زنان مي

المثل نيز اين است كه زن آن اندازه پيام اين ضرب. دهندافراد را نشان مي

شود كه مردان براي نشان دادن حتميت و قطعيت خود در فرودست شمرده مي

گويند اگر در اقدام به كار خود كوتاهي ورزم و آن را انجام ندهم، از يكار، م

  .زن كمتر هستم
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  زينَنه نه ناز بكش نه گوش وس بگر«

  )433:همان (»نه ناز زن را بكش و نه به سخنش گوش بده

با توجه به اين كه در . المثل اين است كه نبايد مطيع زن بودمفهوم اين ضرب

ايگاه اجتماعي بالاتري نسبت به زنان دارد؛ بنابراين فرهنگ بختياري، مرد ج

مردان نبايد در كارهاي خود به خصوص كارهايي كه مربوط به حيطه عمومي 

كار زن مختص به حيطه خصوصي و . و بيرون از خانه است، مطيع زنان باشند

هايي شود او به حوزهخانه است و سخن گفتن او از حيطه عمومي، سبب مي

-اين امر مطلوب جامعه مردسالار نيست و به شكل. ه مردانه استوارد شود ك

شود تا جلوي آن گرفته شود؛ هاي مختلف از جمله تحقير كردن، كوشيده مي

شان بر خلاف شود اجازه ندهند زنانبنابراين همواره از مردان خواسته مي

اديده هاي فرهنگ مردسالار را نموازين مردسالارانه جامعه عمل كنند و  ارزش

شان را بر اساس خواسته آنها اين كه مردان مطيع زنان باشند و كارهاي. بگيرند

هاي عمومي است؛ چرا كه كار مرد در انجام دهند، نشانگر ورد زنان به حيطه
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شنوي از زنان، به معني ورود زنان به اين حيطه بيرون از خانه است و سخن

  : اند، از اين امر نهي شدههاالمثلاست؛ بنابراين مردان از طريق ضرب

  

  پيا نوا گوشگر زن بو «

  )227: همان(»مرد نبايد مطيع زن باشد

-حرف. در اين ضرب المثل نيز از مردان خواسته شده است مطيع زنان نباشند

شنوي از زن، امري نامطلوب جلوه داده شده است؛ بدين صورت، اين باور در 

نس فرودست جامعه است و هر شود كه زن، جفرهنگ بختياري نهادينه مي

اين مفهوم نيز به . گرددكس با او مشورت كند، هم ارزش با او قلمداد مي

هاي ديگر از جمله به شكل دعايي و طنزآميز بيان شده است؛ چنان كه شيوه

                                    :شودگفته مي

  ن مبايذليل ز«                                           

  )392: همان(»ذليل زن نشوي
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ها انعكاس يافته، سپردن كارهاي مهم به دست زنان، المثلگونه كه در ضربآن

هاي شود به گونهكار ناشايستي شمرده شده است؛ بدين سبب تلاش مي

  . مختلف جلوي اين امر گرفته شود

  

  اهلكاري پدره كه مادر رهگذره«

  )330: 1385پور،صالح(»شدبااصل پدر است كه مادر رهگذر مي

داشتن . هاي مهم در فرهنگ بختياري استاصالت و نژاد داشتن، يكي از ارزش

در فرهنگ . شود تا فرد جايگاه اجتماعي بالايي داشته باشداصالت موجب مي

ها پدرسالار و مردسالار هستند، اصالت به پدر داده و بختياري كه خانواده

بر اين اساس است كه در . شود تا مادرنجيده ميپايگاه اجتماعي فرد با پدر س

  .گرددشود و مادر رهگذر خوانده ميها به پدر اهميت داده ميالمثلضرب
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  فرادستي زنان-

ها، زنان از جايگاه بالايي برخوردار هستند و حتي المثلدر بعضي از ضرب

ها توصيف ارزش آنها بيشتر از مردان دانسته شده و شخصيت مرد وابسته به آن

هاي فرهنگ بختياري، اين جايگاه هنگامي به زن المثلدر ضرب. شده است

گويي اين ويژگي مثبت . شود كه سخن از مسائل درون خانواده استداده مي

را جامعه مردسالار به اين دليل به زنان داده است تا آنها ترغيب شوند به 

اين ارزش قائل شدن براي توان گفت كارهاي درون خانه بپردازد؛ بنابراين مي

هاي حاكم بر جامعه مردسالار نيست؛ بلكه به زنان، به معناي برهم زدن ارزش

نوعي اين جايگاه به زنان داده شده است تا قواعد حاكم بر جامعه مردسالار 

مطابق معيارهاي جامعه مردسالار، جاي زن در خانه و پرداختن به . حفظ شود

زن اين وظايف را انجام دهد، او نمونه يك زن اگر . كارهاي درون خانه است

در اين فرهنگ، زن بايد به . شودخوب است و حتي برتر از مرد دانسته مي

كارهايي مانند تربيت فرزندان بپردازد تا با اين كارهاي خود، جايگاه اجتماعي 

  :المثلاي كه در ضربشان را بالا ببرند؛ به گونهشوهران
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  رهآستره كه رينه اوادا«

  )77: 1381قنبري، ( »داردآستر است كه قسمت روي را محكم نگه مي

اند كه ارزشمند بودن مرد وابسته به زن دانسته و بيان شده است اين زنان 

المثل، آستر در اين ضرب. شوندموجب جايگاه اجتماعي يافتن مردان مي

نمادي از شخصيت زن است و قسمت روي مظهر مردان است كه پايداري، 

. نسبت داده شده است -زن-شهرت و اقتدار قسمت رو يعني مرد، به آستر

تواند رشد دهد، اگر زن خوب باشد مرد ميالمثل نشان ميمفهوم اين ضرب

چه زن  خوب نباشد، مرد هر چند يابد و صاحب جايگاه و منزلت شود و چنان

  .خوب باشد، به جايگاهي دست نخواهد يافت

  

  حونه خو ز زينه «

  )324: همان(»خوب از زن است خانه
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در اين مثل بيان شده كه اساس و قوام خانواده منوط به بودن يك زن خوب 

شود يك خانواده سالم باشد و پايدار زن است كه موجب مي. در آن است

المثل نيز نشان داده شده است كه مرد در مسائل بماند؛ بنابراين در اين ضرب

ا بد بودن آن نقشي ندارد و تنها زن است كه درون خانواده بختياري در خوب ي

المثل نيز نقش ترغيبي براي اين ضرب. توان تأثيرگذار در اين زمينه باشدمي

  .                     زنان دارد تا وظيفه خود را در خانه به بهترين شيوه ممكن انجام دهند

       

  دستم بشكنده بهدر ز پامه بوم بميره بهتر از دامه  

  )373: همان(» هتر است دستم بشكند نه پاي و پدرم بميرد نه مادرمب«

در خانواده بختياري، مادر بهتر از پدر در تربيت فرزندان و برطرف كردن 

رود به تربيت همچنين از مادر انتظار مي. تواند مؤثر واقع شودنيازهاي آنها مي

-ست كه در ضربفرزندان بپردازد و آنها را ناز و نوازش كند؛ بدين سبب ا

  . المثل بالا، جايگاه زن بالاتر از جايگاه مرد تصوير شده است
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  برابري زن با مرد-

ها نيز زن و مرد از جايگاه برابري برخوردار هستند و المثلدر برخي از ضرب

اين هنگامي است كه به صورت كلي از زندگي و مباحث عام آن، سخن گفته 

  :لالمثشود؛ براي نمونه در ضربمي

  

  دنيا ز زينه و ميره برقرار«

  )380: همان(»دنيا از زن و مرد برقرار است

بيان شده است كه حضور زن و مرد با هم، براي ايجاد زندگي نياز است و 

زندگي در دنيا با حضور . توان گفت دنيا وجود داردبدون اين دو جنس، نمي

كي به معني از مشترك و مشاركت زن و مرد شيرين و برقرار است و نبودن ي

ها از هر قشر و طيفي و از ي انساندر بين همه. پاشيدن زندگي دنيوي استهم

بر اين اساس . شود و هم انسان بدهر جنس و سني، هم انسان خوب ديده مي

  :شودگفته مي

  زن و مرد خو بد داره«
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  )380: همان(»زن و مرد خوب و بد دارند

ر خوب و بد بودن، بين دو جنس المثل اين است كه از نظپيام اين ضرب

شود تفاوتي نيست و از اين كه در بين هر دو جنس انسان خوب و بد ديده مي

  .با هم برابر هستند

  زينه و ميره توه سرد و گرمن «

  )434:همان(»زن و مرد مانند تابه ي سرد و گرم هستند

نوادگي المثل، از برابر بودن جايگاه زنان و مردان در زندگي خادر اين ضرب

سخن گفته و بيان شده است براي داشتن يك خانواده سالم هم به زن نياز 

  . است و هم به مرد و هيچ كدام را بر ديگري برتري نيست

  

  هاي قايل شده براي زنان و مردان و انتظارات از آنانتقابل بين صفت-

اي نقش هاي نسبت داده شده به زنان و مردان، در هر جامعهبررسي صفت

اي را توان نگرش هر جامعهها، ميصي دارد؛ چرا كه از طريق اين صفتخا

هاي مورد بررسي، المثلدر ضرب. نسبت به هر يك از دو جنس شناخت
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هاي مثبت به مردان بيشتر نسبت داده شده است و از آنها نقش فعالي صفت

ازند تا شود تا به كار بيرون از خانه بپرداز مردان خواسته مي. رودانتظار مي

آنها نبايد درون خانه بمانند؛ بلكه مرد بايد در خارج از خانه به كار . درون خانه

  :مشغول شود

  خورهپيا كركي بدرد ني«

  )227: همان(»اي ارزشي نداردمرد لانه     

نه تنها مرد نبايد در خانه بماند؛ بلكه نبايد با زنان همنشيني كند تا خوي زنانه 

  :در آنها تأثير نكند

  پيا نوا زنونه بو«

  )همان(»مرد نبايد زنانه باشد

  :جاي مردان شركت در مجالس و امور اجتماعي است

  

  پيا وا ميلسي بو«

  )229: همان( »مرد بايد مجلسي باشد
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-رود و از آنها خواسته ميحل مسائل و اختلافات اجتماعي از مردان انتظار مي

                             :   ها پايان دهندها و خشونتشود تا به نزاع

  

  پيا وا تش كور كن بو«                 

  )228: همان(مرد بايد آتش خاموش كن باشد

هاي يك مرد است كه مشكلات  به وجود آمده در اجتماع همچنين از ويژگي

  :را حل كند

  پيا وا كار ويك ون بو«

  )همان(»مرد بايد كار به هم انداز باشد

-هايي هستند كه  از مردان انتظار ميدن نيز از ديگر ويژگيدانا و بخشنده بو

  :رود

  

  پيا وا دانا بو

  مرد بايد دانا باشد
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  پيا وا دست و دل واز بو

  )همان( »مرد بايد دست و دل باز باشد

توان نتيجه گرفت كه در فرهنگ بختياري، المثل مياز همين تعداد ضرب

هاي شده است و صفت اجتماع و حيطه عمومي، فضايي مردانه محسوب

هاي مثبت است و انتظار از آنها، اين است كه در ، صفتمنسوب به مردان

  ..حوزه اجتماعي و بيرون از خانه، نقش پر رنگي داشته باشند

هايي است هاي نسبت داده شده به زنان يا منفي است يا صفتدر مقابل صفت

رود به آنها انتظار مياز . شوندتر قلمداد ميكه نسبت به مردان، كم ارزش

كارهاي درون خانه بپردازند و انجام چنين كارهايي را به نحو مطلوب ياد 

شود در حيطه خصوصي بمانند و كاري به فعاليت از آنها خواسته مي. بگيرند

گونه اقتصادي و اجتماعي بيرون از خانه و حيطه عمومي نداشته باشند؛ همان

 :دشوالمثل زير ديده ميكه در ضرب

  

  



٨٩ 
 

  مرد مردكاره زينه زينه حونه«

  )602:همان(» مرد مرد كار است و زن زن خانه

المثل تقابل بين حيطه عمومي و خصوصي به بهترين وجه نشان در اين ضرب

مرد بايد به كار بپردازد و زن بايد كارهاي درون خانه را انجام . داده شده است

نيست و تا پيش از آشنايي با دهند؛ البته اين امر مخصوص به فرهنگ بختياري 

در «: شدهاي مدرن و غربي اين ويژگي فرهنگ ايراني نيز محسوب ميانديشه

كشوري مانند ايران گرايش زنان به اشتغال همگام با دسترسي بيشتر آنان به 

در طي مدتي بالنسبه كوتاه در ) هامدارس و دانشگاه(هاي آموزشي سازمان

و تا پيش از اين، ) 205: 1391ساروخاني،(»اغلب شهرهاي بزرگ شدت يافت

هاي مورد المثلدر ضرب. جايگاه زن در خانه و در پس پرده بوده است

. بررسي، معمولا ديد مثبتي نسبت به كارهاي بيرون از خانه زنان وجود ندارد

زنان، آشنايي با كارهاي اقتصادي و اجتماعي ندارند؛ بدين سبب و براي 

  :شودبراي انجام كاري ندارند، گفته ميمرداني كه دانش كافي 
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  چند يه زينه كار ندونه«

  )289: 1381قنبري،(» داندبه اندازه يك زن كار نمي                

البته اين ناآگاهي زنان در انجام كار ريشه ذاتي ندارد؛ بلكه خواست فرهنگ 

اين . كندميجامعه مردسالار از زنان است كه آنها را مجبور به ماندن در خانه 

همچنين . شود تا زنان نتوانند مانند مردان با كارها آشنا شوندمسأله موجب مي

هاي مردسالار، برخي از كارها در فرهنگ بختياري نيز مانند ديگر فرهنگ

پردازند تا زنانه جلوه مختص به زنان است و مردان بسيار كم به اين كارها مي

  :نكنند

  

  ون، چلفته چين، خش و وش كن بتي سه كار به يكار كن او«

آب آوردن و هيزم جمع كردن و : دهداي كه سه كار با هم انجام ميخاله

   )164:همان(» احوال پرسي انجام دادن

خواهند چند كار را با هم رود كه ميي افرادي به كار ميالمثل دربارهاين ضرب

در فرهنگ . ان فهميدتوانجام دهند؛ اما كارهاي منتسب به زنان را از آن نيز مي
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بختياري، آب آوردن و هيزم جمع كردن از كارهاي مختص به زنان است كه از 

  .نظر مردان ديد منفي نسبت به آنها وجود دارد

هاي زن در جوامع سنتي و مردسالار، اين است كه زن به مثابه يكي از ويژگي

خلاق زن ا. ي شوهر سرپيچي كندكنيز شوهر خويش است و وي نبايد از گفته

در اين ). 72: 1368مقال، (شودفقط با ميزان احترام او به شوهر سنجيده مي

-رود، اين است كه بايد مطيع شوهرانها نيز انتظاري كه از زنان ميالمثلضرب

  :شان باشند

  زينه وا مطيع مرد بوهه«

  )435: 1381قنبري، ( »زن بايد مطيع شوهر باشد                              

از . ها، بحث تربيت فرزندان استالمثلهاي مطرح در ضرباز ديگر موضوع

قابل ذكر است . شود در خانه بمانند و فرزندان را تربيت كنندزنان خواسته مي

در جوامع سنتي، يكي از كاركردهاي خانواده، آموزش و تربيت اعضاء و 

بر عهده  و اين وظيفه بيشتر) 302: 1379محسني،(فرزندان خود بوده است

  : زنان است
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  تربيت بچه وا دايه«

  )248: 1381قنبري،(»تربيت فرزند با مادر است                         

هاي مطلوبي به زنان نسبت داده شده است كه البته زنان را در اجتماع صفت

هاي مطلوب نجابت، شرم و حيا از جمله اين صفت. كندبيشتر، منفعل مي

  :است

  و با شرم بوهه زينه وا نجيم«

  )434: همان( »زن بايد با نجابت و شرم باشه

در . شوندها، زنان به عنوان جنس احساساتي شناخته ميدر بيشتر فرهنگ

هايي مانند محبت و وفا را به زنان فرهنگ بختياري نيز چنين است و صفت

  :دهندنسبت مي

  دهدر وفاس بيشتر«

  )387: همان(»دختر وفايش بيشتر است

شيطنت، مكر و فريب و . دهندهاي منفي را به زنان نسبت ميصفت بيشتر

  :هاي مختص به زنان استناقص العقل بودن صفت
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  )423: همان( »زن شيطان است: زن شيطونه«

ها، زن به عنوان جنسي كه بهره هوشي پاييني دارد، به در برخي از اين مثل

  :تصوير كشيده شده است

  

  علقس نوك پاس جاهل علقس نوك سرس زينه هم

  )270: همان(ي پايش است مرد جوان عقلش فرق سرش است و زن پاشنه

اند؛ اما العقل توصيف شدهالمثل، جوانان هم مانند زنان ناقصدر اين ضرب

  .اندتر از جوانان دانسته شدهاي پايينزنان از نظر داشتن عقل، در مرتبه

  :طمع صفتي خاص زنان دانسته شده است

  

  ع كارنزنگل طم«

  )424: همان( »زنها طمع كار هستند
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اي جنسي كه زن از پهلوي چپ مردان آفريده شده است، در اين نگرش كليشه

-شود و بدين سبب كارهاي ناپسند را به زنان نسبت ميها ديده مياين مثل

  :دهند

  زينه ز پهلي چپ، ز پهلي چپ اورسته«

  ). 432: همان( »زن از پهلوي چپ است از پهلوي چپ بر مي خيزد

شود، به زنان نسبت داده شده چيني كه از رذايل اخلاقي محسوب ميسخن

  :است

  چورويي كار زنگله«

  )همان( »چيني كار زنان استغيبت و سخن

شود كه غيبت نكنند؛ در اين مثل، به صورت غيرمستقيم از مردان خواسته مي

- ن كار دست ميچيني و غيبت، كاري زنانه است و كسي كه بديچرا كه سخن

اند و ها زن را جنس ضعيف دانستهدر بيشتر فرهنگ. كندزند، زنانه جلوه مي

  :در فرهنگ بختياري نيز اين موضوع انعكاس يافته است

  



٩٥ 
 

  خان تو مونه بزن مو ارم زينه شاه عليشانه ازنم

  )329: همان(زنم اي خان تو مرا بزن من زن شاه عليشاه را مي

جنس ضعيف به حساب آمده است و براي نشان دادن المثل، زن در اين ضرب

تر دانسته شده است يا در سلسله زورگويي، مرد قدرتمندتر و زن ضعيف

  :المثلضرب

  

  حونه خدانه كه ميهمون اگرس غر به زينه ازنه

  )323: همان(كندآيد با زنش دعوا ميخانه را كه مهمان ميصاحب

ص در خانواده است كه هر گونه ترين شخنشان داده شده است كه زن ضعيف

. بيندو مشكلات را از چشم او مي كندميمشكلي پيش بيايد مرد با او دعوا 

  :ثباتي و غير قابل اطمينان بودن هستندهمچنين زنان مظهر بي

  

  به حرف زن و افتو زمستون اطمينون نكن

  )192: همان(به حرف زن و آفتاب زمستان اطمينان نكن
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ن است كه سخن زنان مانند آفتاب زمستان ناپايدار است و در پيام اين مثل، اي

-المثلضربدر بسياري از . نتيجه با زنان نبايد مشورت و به آنان اطمينان كرد

شود؛ بلكه براي هاي منفي به زنان نسبت داده ميبختياري نه تنها صفت هاي

وري شود كه شخصيت محهايي استفاده ميالمثلكارهاي ناشايست، از ضرب

ها بر اساس زندگي آنها ساخته شده المثلدر آنها، زنان است يا اين كه ضرب

  . است

  چي دهدر و دا خال كو«

  )299: همان(»مانند دختر و مادر خالكوب

رود كه در انديشه خود و نزديكان خود المثل براي افرادي به كار مياين ضرب

مادر خالكوب در اين . كنندهستند و نيكي كردن به ديگران را فراموش مي

كند و بعد از المثل، شخصيتي است كه از سادگي دختري استفاده ميضرب

پردازد؛ بنابراين اين مادر ازدواج با پدرش، با بد ذاتي به آزار و اذيت او مي

شود كه براي مثال زدن هاي بد ذات و بدجنس است و ديده مينمادي از انسان

  .شودان استفاده ميدر اين زمينه منفي، از شخصيت زن
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  زينه ز خيزي اوي سر ميرنه اشكند«

  )همان(» زن از زناكاري برگشت سر شوهر را شكست

المثل در مواقعي است كه فردي خود خطاكار است؛ اما كاربرد اين ضرب

در اين مثل نيز شخصيت محوري و منفي، زن . گيردي حق به جانب ميقيافه

-هاي زنان استناد ميافراد نيز به داستانپرتي براي بيان موضوع حواس. است

  :شود

  جور زينه كر و كول«

  )278(» مانند زن بچه بر پشت

  : شودنظمي به خانه پيرزنان مثال زده ميبراي نمونه آوردن در مورد بي

  

  حونه دالو زهرا  يه قلس به صحرا

  )324: همان(خانه پيرزن زهرا نصفش به بيرون است
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  هاالمثلدر ضربخانواده و مسائل آن 

خانواده مركب از افرادي «. خانواده يكي از مهمترين نهادهاي هر جامعه است

- است كه بر اساس ازدواج خويشاوندي يا پذيرش فرزند به دور هم جمع مي

زن و شوهر، والدين و فرزندان و برادران و : افراد خانواده عبارتند از. شوند

يكي از مهمترين مسائل مطرح در ). 167: 1383فربد، (» گاهي خدمتكاران

هاي مشكلات ازدواج، ويژگي. هاي بختياري، موضوع ازدواج استالمثلضرب

هاي آنها در اداره زندگي، از جمله مسائل مطرح در اين مطلوب زوج، توانايي

مخارج سنگين ازدواج همواره مانعي بر سر راه افرادي . ها استالمثلضرب

  :دواج كننداند ازخواستهبوده كه مي

  

  زينه استيدن آسونه دينگلا دينگوس گرونه «

  )431: 1381قنبري، ( »زن گرفتن ساده است؛ اما بشكن بشكنش گران است
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المثل، اين است كه ازدواج كردن ساده است؛ اما مخارج جانبي پيام اين ضرب

هاي يك زن ها همچنين ويژگيالمثلدر ضرب. شوداست كه مانع ازدواج مي

يكي از اين خصوصيات، اين است كه . براي ازدواج بيان شده استمطلوب 

  :زن داراي اصالت و مادرش كدبانو باشد

  

  

  انار ز اناردون، انگير ز رز رو  دهدر شخص بستون كه داس كيونو بو«

انار از اناردان و انگور را از رز بگير و با دختر شخصي ازدواج بكن كه 

  )132: همان(»مادرش كدبانو باشد

ناخت به خصوص شناخت خانواده زن، يكي از كارهاي مهم پيش از ازدواج ش

بايست آن را انجام دهد؛ براي نمونه در مثل زير نيز از است كه هر شخصي مي

مردان خواسته شده است اول مادر دختر را خوب بشناسد و بعد با دختر او 

  :ازدواج كند

  دانه بوين، ددر بستون«
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  )86: 1385صالح پور،(»ر ازدواج كنمادر را ببين بعد با دخت

گيرد و از نظر شخصيتي مانند زيرا دختر تحت تأثير تربيت مادر  قرار مي

  :مادرش است

  ددر و دا ايبره گور و گا «

  »دختر همرنگ مادرش  مي شود و گوساله با گاو  همرنگ مي گردد

ن امر وظيفه دختران نيز تا پيش از ازدواج حفظ عفت و نجابت است؛ زيرا همي

  :                                       شود آنها زودتر ازدواج كنندموجب مي

  

  بشين چي شاه زنون بختت ايا ناگهون«

  )179: 1381قنبري،  (»مانند شاه زنان بنشين بختت ناگهان باز مي شود

ها نشان داده شده است، در فرهنگ بختياري، داشتن المثلگونه كه در ضربآن

  :                          هاي مهم براي هر زني استيكي از مزيت جهيزيه

  

  اي ددومي نازت ور جهازت«
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  )150: همان(»اي خواهرم نازت به جهازت است

رود كه جهازيه مناسب داشته باشد تا بتواند بعد از بنابراين از زن انتظار مي

  .ازدواج بر خود افتخار كند و زندگي راحتي داشته باشد

ي وظايف زن در خانواده، در فرهنگ بختياري هاي زيادي دربارهالمثلضرب

  :                                     المثل زيروجود دارد؛ براي نمونه در ضرب

  

  تيل كه هايه نا، ز داس گفتره«

  )268: همان(» تر استجوجه كه تخم گذاشت از مادرش بزرگ

واج، رفتاري پخته از خود نشان دهند و به شود بعد از ازداز  زنان خواسته مي

. تمام مسائل زندگي اشراف داشته باشند تا زندگي آنها با مشكل مواجه نشود

شود بعد از ازدواج با شوهر خود چندان غرو لند همچنين از زنان خواسته مي

نكنند؛ چرا كه سرزنش كردن و نق زدن، موجب ملالت و دلزدگي در زندگي 

  :شودخانوادگي مي
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  زينه غرغرو آدمه ز زنديي سير ايكنه «

  )432: همان(»كندزن غرغركنان آدم را از زندگي سير مي

كسب تجربه و يادگيري وظايف زن در نهاد خانواده، يكي ديگر از مفاهيم 

هاي بختياري است؛ براي نمونه در مثل زير از نوعروس المثلمطرح در ضرب

در زندگي مشترك استفاده كند و در اين  ديگران هايتجربهشود از خواسته مي

  :        اطلاع نباشدزمينه بي

  

  بگو در ار بهيگ نبيدي بهيگون مالم نيدي«    

  »هاي ديگر را هم نديديبگو اي دختر اگر عروس نبودي عروس

  )181: همان(

المثل، اين است كه زن بايد بداند در خانواده چه وظايفي بر پيام اين ضرب

ساختار خانواده . هاي ديگران استفاده كندو در  اين زمينه از تجربهعهده دارد 

در اين نوع . اي است كه يك شگل آن چند زني استداراي تنوع گسترده

در اين ). 127: 1378كوئن، (كندازدواج، يك مرد با چند زن ازدواج مي
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ها، مهمترين شكل خانواده تك همسري دانسته شده است و به المثلضرب

- هاي مختلف چند زني مذموم دانسته شده است؛ براي نمونه در ضربشكل

  :                             المثل

  

  اخوي او زينه پزي

  )85: همان(»خواهي آب زن بپزيمي

امري نامطلوب توصيف شده است و با نامطلوب جلوه دادن اين امر، مردان را 

  انداز چند همسرگزيني بر حذر داشته

 

 

  

  يريگنتيجه

ص در فرهنگ بختياري جنسيت، از عوامل تأثيرگذار در اشعار عاميانه به خصو

تقسيم توان به دو دسته ا توجه به اين عامل، اشعار را مياي كه باست؛ به گونه
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كشند و اشعاري كه بازتاب اشعاري كه هويت زنانه را به تصوير مي: كرد

  .هاي مردانه هستندي خصوصيتدهنده

ها و شوند كه نگرانيدر عرصه خانه به تصوير كشيده مي زنان ر،اشعا اين در

هايي همچون ازدواج، چند همسري و بازگشت شوهر به خانه را دارند هدغدغ

نواز، دار، آشپز، مهمانمهربان، غمخوار، رازدار، مسؤل تربيت فرزند، خانهو 

ي زيور دارندهو راه خانه و خانواده، زيبا در پس پرده بودن، فداكار در مذهبي، 

ه مردان در عرص. ارهاي مطلوب منسوب به آنان استآلات، صفات و ك

ران، نشين، سخنهايي همچون مجلساجتماع حضور دارند و داراي صفت

. اقل و زرنگ هستندصياد، جنگجو، باسواد، صاحب املاك، كدخدا، شجاع، ع

بختياري  دهنده وجود نابرابري جنسي در فرهنگها نشانبررسي اين صفت

 و هاصفت به نسبت يعني اين كه است؛ آميزعطوفت صورت به است كه

 مردانه كارهاي با مقايسه در اما دارد؛ وجود مثبتي نگاه زنان به مربوط كارهاي

 زنان بزرگي دادننشان براي معمولا. شوندبراي آنها قايل مي كمتري ارزش

 زنانه هايصفت از مردان براي اما دهند؛مي نسبت آنها به مردانه هايصفت
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 فرهنگ اين در جنسي نابرابري وجود دهندهنشان امر اين كه شودنمي استفاده

كند؛ ي جنسي و اجتماعي را بازنمايي مياشعار عاميانه نه تنها اين نابرابر .است

 ها برايدر اين اشعار مطلوب. مهمي دارند نقش ،بلكه در نهادينه كردن اين امر

تشويق شود و به صورت غيرمستقيم افراد ه تصوير كشيده ميزنان و مردان ب

- زنان صفت. د و خود را با آنها سازگار كنندها را بياموزنتا اين ارزششوند مي

ترتيب  آموزند و مردان كارهاي مردانه را و بدينهاي مطلوب زنانه را مي

 .يابدنابرابري جنسي استمرار مي

سائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و با وجود اين كه زن نقش مهمي در م

ها، اين نقش زنان ناديده المثلفرهنگي در قوم بختياري داشته است، در ضرب

در اين . خواه فرهنگ مردسالار انعكاس يافته استگرفته شده و مسائل دل

ها براي زنان در مقايسه با مردان، سه جايگاه در نظر گرفته شده المثلضرب

وقتي كه سخن از مسائل كلي و عام بشري . ترفرودستبرابر، برتر و : است

هنگامي كه از مسائل . است، در بيشتر مواقع مقام زن با مرد برابر است

شود و از آيد، مقام پاييني براي زن در نظر گرفته مياجتماعي سخن به ميان مي
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هاي بيرون از شود تا در خانه بمانند و مشاركتي در فعاليتزنان خواسته مي

هاي مردسالارنه است كه خانه نداشته باشند كه اين موضوع برخاسته از نگرش

توان گفت داند و مرد را بيرون از خانه؛ بنابراين ميجاي زنان را در خانه مي

هاي مردسالار اي در خدمت انديشهها به عنوان ابزار و رسانهالمثلضرب

زنان، زماني مقامي بهتر . زنندهاي جنسي دامن ميجامعه هستند و به نابرابري

از مرد براي زن در نظر گرفته شده است كه زنان به كارهاي درون خانه 

رود، به خوبي چه را كه از يك زن در جامعه مردسالار انتظار ميبپردازند و آن

هاي المثلهاي به كار رفته براي زنان و مردان در ضربصفت. انجام دهند

هاي منفي مردسالار در آنهاست؛ چنان كه صفت دهنده نگاهمورد بررسي، نشان

هاي زن براي مثال زدن در كارهاي منفي به زنان نسبت داده و از شخصيت

ها، مسائل مهم خانواده انعكاس المثلهمچنين در اين ضرب. شوداستفاده مي

شده است؛ بهترين هاي سنگين، مهمترين مانع ازدواج دانسته هزينه: يافته است

همسري است؛ بر موضوع شناخت پيش از ازدواج اده، خانواده تكشكل خانو

. تأكيد شده و از زن و مرد خواسته شده است كه وظايف همسري را بياموزند
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رود كه با خود جهيزيه بياورند و در طول زندگي چندان با از زنان انتظار مي

  .شوهرشان بحث و جدل نداشته باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع

: تهران پنجم، چاپ زنان، شناسي جامعه .)1387(كلر والاس، پاملا، آبوت،- 1

  .ني نشر
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 و بيگي خشايار شادي، برگردان روانشناسي .)1375(دبيلو آيزنك، مايكل- 2

 .بدر  انتشارات :بخت، تهران فيروز مهرداد

 عامه، فرهنگ هاي¬نظريه بر اي¬مقدمه). 1392(دومينيك استريناتي،- 3

  .فروردين: تهران ،اول چاپ نظر، پاك ثريا ترجمه

: تهران ،)مقالات مجموعه(ها¬ديدگاه و فمينيسم). 1385(شهلا اعزازي،- 4

  .زنان مطالعات و روشنگران

روانشناسي اجتماعي، ترجمه يوسف  .)1388(بارون، رابرت و همكاران- 5

 .روان: كريمي، چاپ دوم، تهران

 برنامه دفتر: تهران اول، چاپ ، فمينيسم فلسفي مباني). 1382(خسرو باقري،- 6

  .فرهنگي مطالعات و اجتماعي ريزي

اي موضوعات بررسي مقايسه« .)1390(بشيري، محمود،محمودي، معصومه- 7

هاي زن محور زنان داستان هاي مرتبط با زنان در داستانو درونمايه

  .80- 51، ص 47ي زبان و ادب پارسي، شماره فصلنامه» )1300- 1380(نويس

  .آنزان: سيقي و ترانه هاي بختياري، چاپ اول، تهرانمو .)1381(پوره، كاظم- 8
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  .مهكامه: فرهنگ عامه، چاپ سوم، تهران .)1393(تميم داري، احمد- 9

 شهيد ايران،دانشگاه در جنسيتي تحليل بر نگرشي. )1380(نسرين جزني،-10

  .تهران ، بهشتي

اشعار و ترانه هاي مردمي بختياري، چاپ اول،  .)1376(حسيني، بيژن-11

  .شهسواري: صفهانا

فرهنگ و ادبيات كودكان بختياري، چاپ اول،  .)1391(حسين پور، علي-12

  .نيوشه: شهركرد

گردآوري، بررسي و تحليل ادبي و فرهنگي  .)1393(مسعود حسين زاده،-13

هاي عاميانه بختياري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام سوگ سروده

  .نور شهركرد

سور و سوگ در فرهنگ عامه لرستان و بختياري،  .)1386(حنيف، محمد-14

  .طرح آينده: تهران
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ترانه هاي كودكانه در ادبيات محلي « .)1390(خالق زاده، محمد هادي-15

: ، مجموعه مقالات همايش ادب محلي و محلي سرايان ايران، ياسوج»شيراز

  .دانشگاه آزاد ياسوج

  .سرا فرهنگ  : ،تهران بختياري فرهنگ). 1368( ،عبدالعلي خسروي-16

: دانشنامه قوم بختياري، چاپ اول، اهواز .)1392(داوودي حموله، سريا-17

  .معتبر

هاي گونه شناسي بومي سروده«) 1388(ذوالفقاري، حسن، احمدي، ليلا-18

 .143-170ي هفتم و هشتم، ص ، ادب پژوهي گيلان، شماره»ايران

 پژوهش دوفصلنامه ،»المثلضرب با كنايه تفاوت«). 1387(ـــــ ــــــــ،-19

  .109-113 صص دهم، شماره فارسي، ادبيات و زبان

 هايالمثل ضرب در ديني و ايراني هويت«). 1386(ــــــ ــــــــــــ،-20

  .2 شماره ،30 هشتم، ملي،سال مطالعات فصلنامه ،»فارسي

ي يانههاي عامتصوير زن در قصه« .)1392(رضايي، حميد، ظاهري، ابراهيم-21

  .239- 260، ص2ي ، شماره5يي زن در فرهنگ و هنر، دوره، نشريه»بختياري
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 شناسي،¬انسان مباني در چراغ با شهر گرد). 1382(محمود الاميني، روح-22

  .عطار: تهران

 مترجم معاصر، دوران در شناسي جامعه ي نظريه .)1384(جورج ريتزر،-23

  .يعلم انتشارات:هشتم،تهران ثلاثي،چاپ محسن

 هاي¬المثل¬ضرب در زن«). 1391(سميه ايماني، كيوان، زاهدي،-24

 صص خارجي، ادبيات و زبان نقد ،»گفتمان انتقادي تحليلي رويكرد: انگليسي

113-81.  

: تهران خانواده، شناسي¬جامعه بر اي¬مقدمه). 1391(باقر ساروخاني،-25

  .سروش

 فرهنگ ،»معني تا روش از فولكلورشناسي«). 1386(ـــــ ـــــــــــــ،-26

  .10 شماره ايران، مردم

 فمينيسم، چيستي فمينيستي، هاي¬نظريه بر درآمدي). 1385(سبيلي،كريس-27

  .زنان مطالعات و روشنگران:  تهران اول، چاپ زمردي، رضا محمد مترجم،
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: سالان، تهران بزرگ رشد روانشناسي .)1373(اكبر نژاد، علي شعاري-28

  .آزادي پيام انتشارات

شهرستان لردگان، خانميرزا و : هاي عاميانه لريترانه. )1393(شيخي، كمال-29

  .فلارد، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور شهركرد

هاي ن در اشعار، ترانه ها و سوگ چامهجايگاه ز .)1385(صالح پور، زينت-30

  .ي سيزدهمنجواي فرهنگ، شماره» بختياري

 مشترك زبانزدهاي فرهنگ) 1385(زينت پور،¬صالح ر،اردشي پور،¬صالح-31

  پور¬صالح: تهران لر، قوم

ترانه ها و مثل هاي بختياري، چاپ اول،  .)1372(عبدالهي موگويي، احمد-32

  .مؤسسه فردا: اصفهان

اي زنانه يا ملودي ها، رسانهلالايي« .)1390(عنايت، حليمه و همكاران-33

، زن »)ه شناختي از لالايي هاي منطقه فارستحليلي جامع(خواب آور كودكانه؟

  .57-76دوم، ص  در فرهنگ و هنر، شماره

  .پشوتن: تهران خويشاوندي، نظام بر درآمدي). 1383(صادق محمد فربد،-34
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 انتشارات: شهركرد اول، چاپ بختياري، حكم امثال). 1381(عباس قنبري،-35

  .ايل

: اري، چاپ اول، شهركردفولكلور مردم بختي .)1391(ـــــ، ــــــ-36

  .انتشارات انوشه

هويت ملي در ترانه هاي اقوام ايراني، چاپ اول،  .)1380(كاظمي، بهمن-37

  .مؤسسه مطالعات ملي: تهران

 ثلاثي، محسن ترجمه شناسي،جامعه به درآمدي). 1378(بروس كوئن،-38

  .توتيا نشر: تهران

 ساختار تطبيقي يبررس«). 1391(سعيده شاهي، حسن حسين، كياني،-39

 دانشگاه كودك ادبيات مطالعات »عربي و فارسي هاي لالايي ي¬درونمايه

  .91-114 دوم، شماره شيراز، دانشگاه شيراز،

به كوشش حسن ذوالفقاري، چاپ چهارم،  .)1387(محجوب، محمدجعفر-40

  .نشر چشمه: تهران

   .اندور نشر: تهران شناسي،¬جامعه مقدمات). 1379(منوچهر محسني،-41



١١٤ 
 

 در زن بازنمايي تفسيري مطالعه«). 1391(همكاران و احمد محمدپور،-42

- 83صص ،3 شماره ،4 دوره هنر، و فرهنگ در زن ،»كردي هايالمثلضرب

65.  

 هايالمثلضرب و زن«). 1391(ويدا نژاد، رحيمي محسن، معصومي،-43

 شماره م،چهار سال سنندج، دانشگاه فارسي ادبيات و زبان فصلنامه ،»جنسيتي

  .135-158صص ،11

  .سروش: تهران سبحاني، توفيق ترجمه ما، روستاي). 1368(محمود مقال،-44

بررسي مفاهيم سوگ در قوم «) 1393(مقصودي، سوده، شيرمردي، پژمان-45

جامعه شناسي هنر و » بختياري با تأكيد بر تحليل محتواي موسيقي گاگريو

  .309- 329دوم، ص  ادبيات، شماره

 مترجم معاصر، ادبي ينظريه ينامهدانش). 1384(ايرناريما ريك،مكا-46

  .آگه نشر: تهران نبوي، محمد و مهاجر مهران
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